
 له و دورنماى فعاليت ما در كردستانآينده كومه
  :مقدمه

 .اجازه بدهيد ابتدا به چند نكته اشاره بكنم كه نقطه حركت اصلى در كل بحث من را تشكيل ميدهند

زياد پرسيده ميشود. وقتى به پاسخ هاى متداول نگاه ميكنيم ميبينيم برداشت » له چيستآينده كومه«اين سوال كه  - 1
له براى خيلى ها، از در پس اين پاسخ ها و در واقع در پس خود اينگونه سوالات نهفته است. كومه« له از كومهمعينى 

رهبرى تا بدنه تشكيلات، با جغرافياى معين، اردوگاه معين، اشخاص معين و كار و بار معينى تداعى ميشود. سوال در 
هر رفيق قدرى دقيقتر نگاه ». ر و بار افراد حاضر در آن چيستآينده اين اردوگاه و كا« واقع چيزى جز اين نيست كه 

له يك برداشت عمومى و غالب است. من بارها به مناسبت هاى مختلف كند، ميبيند كه چگونه اين برداشت از كومه
روى له را آنطور كه واقعا هست، بعنوان يك حركت و نياصرار كرده ام كه اين برداشت را بايد كنار گذاشت و كومه

له فقط آن چيزى نيست كه ما در آن اردوگاهها وآن افراد معين ميبينيم. برداشت رايج يك اجتماعى ديد. بنظر من كومه
له را آنطور كه هست نميشناسد و لاجرم نميتواند به نيازهاى برداشت محدود، كوته نظرانه و زيان آور است كه كومه

 .را ترسيم كند له واقعى پاسخ بدهد و دورنماى آتى آنكومه

له حركت كنيم گريزى از اين نداريم كه پاسخى به همان درجه كوته وقتى از اين برداشت محدود درباره كومه  -    2
له همينجاست. گويا سوال اينست كه كومه» داخل يا خارج«له پيدا كنيم. ريشه بحث نظرانه براى جهت گيرى آتى كومه

له به يك جغرافيا و يك اردوگاه و ليست معينى از افراد تقليل پيداكرد قتى كومهيا نبرد. و» خارج«يك عده را ببرد 
هم به مساله سرنوشت اردوگاه و افراد حاضر در آن و محسنات اين يا آن كشور « له آينده كومه«آنوقت طبيعى است كه 

آن معناى واقعى و حقيقى كه من بكار له را به كاهش يابد. اما اگر حاضر باشيم كومه» لهاستقرار كومه«و منطقه براى 
پى ميبريم. بهرحال اگر بخواهم از ديدگاه » داخل يا خارج«ميبرم در نظر بگيريم به پوچى و عقب ماندگى اين معضل 

له در خودم راجع به اين مساله داخل و خارج اظهار نظر بكنم بايد بگويم تمام مساله بر سر سازماندهى فعاليت كومه
له بكار ميرود، بلكه به معناى واقعى كلمه يعنى داخل به معنائى كه در اردوگاه ما و در ميان رفقاى كومه داخل است، نه

له اى بشود كه در داخل ايران است (و اگر كسى فكر ميكند چنين ايران. تمام انرژى ما بايد صرف سازماندهى كومه
له باز ار تعجيل داشته باشد). من به اين وجه موجوديت كومهله اى وجود ندارد ديگر صد برابر بيشتر بايد دراين ككومه

له مستقر در ميگردم. اما فقط اينجا اين نكته را هم اضافه ميكنم كه طبعا بخش علنى و حرفه اى تشكيلات كومه
ار اردوگاهاى مرزى نيز بايد تغييرات اساسى بكند. اما تمام جهت فعاليت ما و از جمله شاخص ما در تغيير شكل ك

 .اردوگاههايمان، گسترش بخشيدن به فعاليت سياسى و تشكيلاتى در داخل ايران است

له چه برداشتى داريم. كومه» لهكومه«له حرف ميزنيم قبلا بايد تعيين كرده باشيم كه از بنابراين وقتى از آينده كومه
م حزب و كنگره هاى پنجم و ششم ام. از كنگره دوام و نوشتهچيست. من درباره اين سوال بدفعات صحبت كرده

تشكيلات كردستان ديگر مصرانه سعى كرده ام رفقاى خودمان را متوجه حقايقى در مورد وجود اجتماعى و طبقاتى 
له بكنم كه حتى باور كردن و اذعان كردن به آنها برايشان دشوار بوده. معمولا حرفهاى مرا، حتى خود كميته مركزى كومه
ى بالا بردن روحيه تشكيلات ( همان تشكيلات حاضر در اردوگاه كه نقطه شروع تعقل و تفكر سياسى له، تهييج براكومه



و محاسبات خيلى از رفقاى ماست) تلقى كرده اند. اما براى من اينها حقايق غير قابل انكار و شورانگيزى است. اينها 
اليت كمونيستى در يك دوره درحيات يك طبقه را ، بويژه آنها كه ادعاى رهبرى فع»واقع بين«واقعياتى كه انسانهاى 

دارند بايد ببينند. هر نقشه اى درباره آينده بايد به ارزيابى اى از حال متكى باشد. كسى كه درباره موقعيت كنونى اسير 
ميكنند، بلكه ذهنى گرائى است نميتواند نسخه مناسبى براى آينده بنويسد. اما ذهنى گراهاى ما آنها نيستند كه بلند پروازى 

له را تنزل ميدهند، وجود اجتماعى و موقعيت فوق العاده مساعد براى دقيقا كسانى هستند كه كه در ذهن خود كومه
فعاليت كمونيستى را كتمان ميكنند. اينها حتى ارزش و شان سياسى بخش علنى و نظامى تشكيلات ما و ارگانهاى ما را 

له واقعا ياورند و آنرا دچار ياس و ابهام ميسازند. براى اينكه بدانيد از نظر من كومهكه در اردوگاهها مستقر هستند پائين م
چيست ميتوانيد به قطعنامه هاى كنگره ششم، به قطعنامه مربوط به حزب دموكرات و به بيانيه آتش بس يكجانبه ما در 

عى حزب ما در كردستان گفته شده جنگ با حزب دموكرات رجوع كنيد. آنچه آنجا درباره جايگاه و موجوديت اجتما
 .تهييج نيست بلكه حقايقى عينى و غيرقابل انكار است

محدود نگرى ديگرى كه در ميان ما هست اينست كه گويا بحث دورنماى فعاليت ما در كردستان و آينده فعاليت   -  3
است. » شرايط ناشى از ختم جنگ«له با ختم جنگ ايران و عراق شروع ميشود و گويا نقطه حركت ما در اين بحث كومه

له همان اردوگاه هاى اين استنباط آن دوتاى قبلى را تكميل ميكند و در واقع نتيجه اجتناب ناپذير آنهاست. اگر كومه
است، آنوقت اين معضل دقيقا با ختم جنگ و » داخل يا خارج« له است و معضل امروز معضل بخش علنى كومه

له را ما به تفصيل در كنگره هاى قبلى مان ناطق استقرار شروع ميشود. اما آينده كومهترديدهاى مربوط به سرنوشت م
بحث كرده ايم. ما ميخواهيم حزب كارگرى باشيم، برنامه اى داريم، استراتژى تعيين كرده ايم، جامعه كردستان و موقعيت 

بعنوان يك فاكتور تعيين كننده وظايف و طبقه كارگر را بررسى كرده ايم، در هيچكدام اينها جنگ ايران و عراق 
له مطرح نشده است. ختم جنگ شرايط مشخصى را براى بخشى از سازمان ما و براى اشكال معينى در سرنوشت كومه

مبارزه ما بوجود مياورد و بايد در همين ظرفيت در تحليل ما وارد شود و نه بيشتر. اتفاقى كه در واقع افتاده است اينست 
جنگ و محدوديت هاى بالفعل و بالقوه اى كه اردوگاههاى ما و مبارزه مسلحانه و جوانبى از كار تبليغى با آن  كه با ختم

مواجه ميشوند، ظاهرا تمام آن تحليل هائى كه در طول سالها از وظايف و سياستهاى خود داده ايم تحت الشعاع قرار 
ها و انقلابيگرى و تعهدات سياسى خود را از شرايط محلى  گرفته اند و رفقاى زيادى دارند تعقل و تفكر و مرزبندى

له ايست كه در كنگره هاى پنجم ناشى از ختم جنگ استخراج و استنتاج ميكنند. بحث من اينجا درباره آينده همان كومه
يده و ششم از آن سخن گفته ايم و وظايف كارگرى و كمونيستى كه در طول يك روند طولانى نقد و تجربه به آن رس

ايم. پاسخگوئى به معضلات عملى ناشى از ختم جنگ يكى از مسائلى هست كه بايد بحث كرد، اما نه نقطه حركت 
ماست و نه در غياب سياست هاى روشن براى پيشبرد مبارزه اى كه مستقل از جنگ ايران و عراق در برابر خود گذاشته 

 .بوديم ميتواند پاسخ بگيرد

را در تداوم مباحثات كنگره ششم دنبال ميكنم. به معضلات عملى امروز ميپردازم (كه بنظر  بنابراين من اينجا بحث خود
له و بر من به همه آنها پاسخ روشن ميتوان داد)، اما ارزيابى خود را از فعاليت آتى مان بر همان شناخت بنيادى از كومه

 .برنامه و سياست و استراتژى حزب مان در كردستان بنا ميكنم

 



 له واقعا چيست؟ى درباره كمونيسم در كردستان. كومهحقايق

اولين واقعيتى كه بايد شناخت و در نگرش سياسى خود دخيل كرد اينست كه در طول دهسال گذشته مناسبات توليد 
سرمايه دارى در كردستان بشدت گسترش پيدا كرده، كار مزدى بعنوان شكل غالب و مسلط اشتغال تثبيت شده است. 

غول آسا كرده اند. روابط سنتى و عقب مانده، مناسبات عشيرتى و عقب مانده در روستاها به نفع اقتصاد  شهرها رشد
، كردستان جامعه اى بسيار 57بازار و خريد و فروش نيروى كار سست و مضمحل شده است. دهسال پس از انقلاب 

بگير به مراتب از نظر كمى عظيم تر است و در  شهرى تر و تقسيم شده تر به كارگر و سرمايه دار است. طبقه كارگر مزد
  .نوع اشتغال طبقه كارگر نيز از نظر كيفى تفاوت هاى زيادى مشهود است

به موازات اين تحول اقتصادى، پلاريزاسيون و قطب بندى سياسى متفاوتى شكل گرفته است. حضور طبقه كارگر در 
رگرى جاى مهمى در صحنه سياسى يافته است، چه در شكل عرصه سياسى برجسته شده است. طبقه كارگر و اعتراض كا

و چه در شكل مبارزه حزبى. يعنى چه در آنجا كه » خودبخودى«اعتراضات مستقيم كارگرى و حركت هاى به اصطلاح 
 كارگر را به عنوان يك قشر توليد كننده در قلمرو اقتصاد و توليد ميبينيم و چه آنجا كه در جنبش هاى حزبى و گرايشات

له در برابر حزب سياسى اجتماعى. اين قطب بندى جديد امروز ديگر بر همه كس عيان شده است. عروج كومه
له بعنوان يك نيروى سياسى رهبر در جامعه كردستان، يك دموكرات، روند تضعيف حزب دموكرات و قدرت گيرى كومه

ختلف و اول ماه مه ها و غيره را داريم كه بعد از اين تحول است. در سوى ديگر اعتراضات كارگرى در بخش هاى م
 .فضاى سياسى كردستان را بشدت تحت تاثير خود قرار داده اند

اين روند باعث شده است كه احزابى كه در چهارچوب سنتى و قديمى مساله كرد موجوديت يافته و فعاليت ميكرده اند، 
ارى كارگرى از يكسو و آرمان سوسياليسم از سوى دچار بحران و بن بست شوند. مساله ملى تحت الشعاع مطالبات ج

ديگر قرار گرفته است. انقلابى گرى نوينى كه موقعيت و مطالبات كارگر در كردستان را منعكس ميكند شكل گرفته است 
كه جاى مبارزه جويى ملى در دوره هاى قبل را گرفته است. احزابى نظير حزب دموكرات كه اين مبارزه جوئى محدود 

له كه با اين انقلابى گرى را نمايندگى ميكنند دچار ضعف و تشتت ميشوند، و از سوى ديگر جريانى مانند كومه و ملى
 .نوين طبقاتى تداعى ميشود قدرت ميگيرد

اين اغراق نيست اگر فكر كنيم كه هركارگرى كه در كردستان دست به اعتراض ميزند، يا هر كارگر كرد مهاجرى كه در 
له چيست و چه ميگويد و با آن سمپاتى حس كارگرى در نقاط ديگر شركت ميكند ميداند كه كومهحركات اعتراضى 

له براى او سازمانى است كه هرچند احتمالا دور از دسترس جلوه گر ميشود، با نيازها و حركت و اعتراض ميكند. كومه
له كمونيست است و لذا خود را انند كه كومهاو بعنوان يك كارگر خوانائى و انطباق دارد. از اين گذشته كارگران ميد

له نفوذش را در ميان كارگران با متوسل كمونيست ميدانند و يا با كمونيسم نزديك حس ميكنند. اينطور نيست كه كومه
له بر خصلت شدن به عواطف و تمايلات ماوراء طبقاتى بدست آورده باشد. كاملا برعكس، بدرجه اى كه كومه

گرى خود تاكيد كرده است توانسته است توجه و سمپاتى كارگران را بخود جلب كند. آن كارگرى هم كمونيستى و كار
له را دوست دارد آن را با همه كمونيسمش و بخاطر كمونيسمش دوست دارد. اين يك تحول ايدئولوژيك عظيم كه كومه

يعنى رشد خودآگاهى سوسياليستى طبقه در جامعه كردستان است. در ساير نقاط ايران نيز روند كمابيش همين است، 
كارگر. اما هيچ جا نظير كردستان جريان كمونيستى نتوانسته است در اين مقياس وسيع توازن ايدئولوژيكى در جامعه را 



به نفع خود تغيير بدهد و چنين حقانيت آرمان ها و اعتقادات خود را در صفوف طبقه كارگر جا بياندازد. كارگر كرد 
له ياليسم را بسيار به خود نزديك حس ميكند. كمونيسم براى او يك لغت با بار مثبت قوى است. نقد كومهامروزى سوس

و كمونيسم در كردستان از سرمايه دارى بعنوان درونمايه نقد كارگر از اوضاع خودش پذيرفته شده است. اين به معنى 
 .يك پتانسيل عظيم براى انقلاب و حركت كارگرى است

ن قطب هاى اجتماعى، يعنى كارگر و بورژوا از هم اكنون در ابعاد حزبى در جامعه كردستان مستقيما و به بعلاوه اي
قهرآميز ترين اشكال در برابر يكديگر قدعلم كرده اند. نكته مهم اينجاست كه در اين ميان جريان كمونيستى، يعنى 

ورژوازى را به تنگنا رانده و پشتش را به ديوار كوبيده جريانى كه ولو بطور فرمال پرچم كارگران را بلند كرده است، ب
است. در تاريخ اغلب جوامع كمونيستها بكرات قربانيان سركوب قهرآميز بورژواهائى بوده اند كه بر موج انقلاب بقدرت 

ن عموما رسيده اند. زورآزمائى گرايشات طبقاتى اپوزيسيون عمدتا به دوران پس از انقلابات موكول شده است كه در آ
بورژوازى با تكيه به ابزار دولت چپ خود را منهزم كرده است. اينجا در كردستان در همين دوره قبل از برآمد انقلابى، 
بورژوازى اپوزيسيون عليه كمونيست ها دست به اسلحه برده و پاسخ خود را نيز گرفته است. پاسخ ما به حزب 

 .له نهفته استپشت كومه دموكرات نمودى از آن قدرت اجتماعى بود كه در

اين روندها، كه در كردستان به شفاف ترين و برجسته ترين وجه قابل مشاهده اند، تصادفى و منحصر به فرد نيستند. اينها 
ريشه در واقعيات بنيادى دوران معاصر دارند.اينها نتايج جانبى و اجتناب ناپذير اين واقعيت هستند كه در انتهاى قرن 

تصادى و سياسى طبقه كارگر به شدت سنگين تر شده است. سنت ها و جريانات اعتراضى بورژوائى كه بيستم وزنه اق
تاكنون قدرت داشتند طبقه كارگر را بعنوان نيروى ذخيره بدنبال اهداف و سياست هاى خود بكشند تضعيف شده اند و 

ى و رشد و گسترش راديكاليسم كارگرى است به بحران افتاده اند. روند اوضاع به نفع اعتراض مستقيم و مستقل كارگر
كه دست روى تضادهاى بنيادى جامعه معاصر ميگذارد. در اين ميان آن احزاب و جرياناتى كه ميتوانند به هر درجه اى 
به اين راديكاليسم و انقلابى گرى طبقاتى متكى بشوند آينده دارند و رو به قدرت ميروند، و جرياناتى كه متعلق به سنت 

اعتراضى غيركارگرى هستند و مبارزه جوئى آنها از نيازهاى غير كارگرى مايه ميگيرد رو به ضعف و زوال  هاى
ميگذارند. اوضاع اپوزيسيون كرد در ساير بخش ها اين حقيقت را بخوبى نشان ميدهد. ببينيد آنها در چه شرايطى قراتر 

ئى و خرده بورژوائى روندى پايدار و ريشه اى است و اين گرفته اند. بنظر من روند تضعيف جريانات اپوزيسيون بورژوا
 .حركت ها دردوره اى كه وارد آن شده ايم به سرعت تحت الشعاع اعتراض كارگرى قرار ميگيرند

بيرون بيائيد و زمينه » اوضاع پس از ختم جنگ«ينها زمينه هاى عالى براى فعاليت كمونيستى است. براى اينكه از فكر 
له را، با همه معضلات عملى اليت كمونيستى در كردستان را ببينيد، بيائيد براى يك لحظه كلا كومههاى بنيادى فع

امروزى اش، از تصوير خودمان بيرون بگذاريم و جامعه كردستان را آنطور كه اكنون هست مبنا بگيريم،يعنى ماحصل 
كه ميخواهيد كارتان را در كردستان شروع كنيد. تاريخ دهساله اخير را. حال فرض كنيد كه شما ده نفر كمونيست هستيد 

ميخواهيد حزب درست كنيد، كارگران را سازمان بدهيد، تشكيلات مخفى و توده اى حزبى و كارگرى درست كنيد، 
اتحاديه و شورا بسازيد، به جنبش اعتراضى و به قيام و مبارزه قهرآميز عليه حمهورى اسلامى دامن بزنيد. چه ارزيابى اى 

ضعيت ميداديد و چه دورنمائى براى خود ميگذاشتيد. من ترديد ندارم كه هركس در اين موقعيت قرار بگيرد خواهد از و
گفت اوضاع بشدت براى كار مناسب است. در ظرف چند سال ميتوان يك سازمان عظيم كمونيستى كاملا متكى بر 



ى قرار داد، ايجاد تشكل هاى توده اى كارگرى كارگران ايجاد كرد. رژيم را ميتوان بسرعت در يك منگنه جدى سياس
كاملا ميسر است، نارضايتى چنان عميق و تجربه اعتراضى توده زحمتكشان چنان غنى است كه زمينه هاى يك جنبش 
اعتراضى قدرتمند وجود دارد. آيا كسى كه از خارج اردوگاههاى ما به كردستان امروز نگاه ميكند به نتيجه متفاوتى 

نفس ختم جنگ ايران و عراق (كه براى بخش علنى ما محدوديت ايجاد كرده است) از نقطه نظر مبارزه  ميرسد؟ آيا
له را وارد تصوير كارگرى و كمونيستى در شهرهاى كردستان يك واقعه كاملا مثبت نبوده است؟ پس چرا وقتى كومه

يد ها همه بيكباره دگرگون ميشوند. از تنگنا ميكنيم سوالات، مشغله ها، دورنماها، ارزيابى ها وظايف و بيم ها و ام
صحبت ميشود، دست و بال ما از همان ده بيست كمونيست فرضى بسته تر جلوه ميكند، و چنان اوضاع حساسى جلوى 
چشم تصوير ميشود كه گويا ديگر نه كمونيسم و مبارزه پيگير و مداوم براى سازماندهى كارگران و اعتراض طبقاتى، 

 ش ملوانان و ناخداهاى كشتى هاى طوفان زده بايد الگوى حركت رفقاى ما قرار بگيرد؟بلكه روش و من

اين يك تفكر مايوسانه نسبت به آينده كار ما در كردستان است كه ربطى به سنت كمونيستى ما و به موقعيت عينى اى 
اى سنتى است كه اپوزيسيون كرد در كه حزب ما در كردستان در آن قرار دارد ندارد. اين تفكر انعكاسى از همان تنگناه

منطقه تاريخا به آن دچار بوده اند. جرياناتى كه در شكاف ميان اختلافات دولتها رشد كرده اند و با سازش دولت ها 
آينده خود را تيره و تار ميبينند. اين تفكر انعكاس همان نگرش و همان ارزيابى غير كارگرى و غير كمونيستى است كه 

ده معينى از جنگجويان هستيم در منطقه و اردوگاه معين و با اوضاع جديد بايد نگران باشيم كه چه بسرمان ما ع« گويا 
اين نگرش چاره اى جز ياس ندارد. حتى قهرمانانه ترين و رزمنده ترين استنتاجات در چهارچوب اين نگرش ». ميايد

، بطور قطع قيد كشتى را »آخرين نفر باشد«ند كه مبين يك ياس عميق سياسى است. ناخدائى كه عزم خود را جزم ميك
زده است. چنين نگرشى، بويژه در اين دوران كه حزب ما در كردستان از عالى ترين موقعيت براى سازماندهى و هدايت 
يك جنبش عظيم سياسى و كارگرى برخوردار است، نبايد جائى در بين ما داشته باشد. ديدن اين موقعيت شرط اوليه 

  .دن به بحث دورنماى كار ما در كردستان استوارد ش

در ميان رفقاى ما » رزمندگى«و » خوشبينى«اما شيوه برخورد ديگرى نيز وجود دارد كه ديگر دارد بعنوان الگوى اظهار 
له بايد از باب ميشود و آن تجاهل نسبت به اهميت مسائلى است كه در پيش روى ما قرار گرفته است و تحولى كه كومه

براستى اگر واقعا كارها به روال سابق ادامه ». اتفاق خاصى نيافتاده است، كارها به روال سابق ادامه دارد«بگذراند. سر 
دارد و مبرميتى براى چرخش هاى اساسى حس نميشود، آينده خوشى در انتظار ما نيست. اين برخورد رويه ديگرى از 

له نااميد است و ترجيح ميدهد وضع كان تحول بموقع كومههمان نگرش مايوس و مستاصل است كه حتى نسبت به ام
 .موجود را در ذهن خود ابدى قلمداد كند

 وظايف خود را از كجا بايد استنتاج كنيم؟

له با ختم جنگ ايران و عراق شروع نميشود. اگر نخواهيم خيلى به عقب برويم، در كومه» چه بايد كرد«همانطور كه گفتم 
له در جهت پاسخگوئى به نيازهاى ششم ما ديگر صراحتا از ضرورت يك تغيير ريل بنيادى در كومهكنگره هاى پنجم و 

جنبش طبقاتى سخن گفته ايم. مستقل از جنگ ايران و عراق، آن پراتيك صرفا سازمانى، يك بعدى و اساسا غيركارگرى 
ما همه حاكى از يك نقد عميق از  و غير اجتماعى ميبايست فكرى بحال خود بكند. كنگره هاى ما و اسناد مدون

محدوديت هاى فعاليت هاى تاكنونى ما بوده است. ما بايد از همين ارزيابى انتقادى و راهگشائى هاى اثباتى خودمان 



شروع كنيم و در واقع بايد مدت ها قبل از ختم جنگ شروع كرده باشيم. اوضاع پس از ختم جنگ و محدوديت هائى كه 
بعاد معينى از فعاليت ما ميگذارد متاسفانه چنان ذهن بسيارى از رفقاى ما را اشغال كرده است كه بنظر اين امر در برابر ا

له مستقر ميرسد بسيارى از آنچه كه رشته ايم پنبه شده است. نه دستاوردهاى طبقاتى و اجتماعى ما، بلكه معضلات كومه
وز بسيارى از رفقاى ما وقتى از تعهد و عدم تعهد، پيگيرى در اردوگاه به محور بحث چه بايد كرد تبديل شده است. امر

و پايمردى سخن ميگويند نهايتا به رابطه فرد با اردوگاه و افراد و ارگانهاى مستقر در آن » تسليم طلبى«و ناپيگيرى، و 
حدود و اين رجوع ميكنند. در ضرورت تعهد به اين وجه موجوديت ما در كردستان ترديد نيست، اما اگر اين ذهنيت م

بر ما مسلط شود، كه متاسفانه بنظر ميرسد دارد ميشود، آنگاه قشر وسيع كارگرانى كه هم اكنون » صنفى«بخود مشغولى 
له قرار دارند) در مورد ايندوره از له را رهبر خود ميشناسند (و متاسفانه اساسا در يك رابطه عشق يكطرفه با كومهكومه

، وقتى با ختم جنگ ايران و عراق اوضاع مقرها و 1367-68له ايها در سال هاى كومهله خواهند گفت كه حيات كومه
ارگانها و آينده آنها به دست اندازهائى افتاد، خودشان را نگاه كردند و رفيق بغل دستى شان را، سعى كردند نسبت بهم 

ارزه عظيمى كه در مقابل ماست و با هر متعهد باشند و فكرى بحال اوضاع خودشان بكنند. به ما كارى نداشتند و افق مب
اول ماه مه يكبار ميكوشيم نشانشان بدهيم را از ياد بردند. عليرغم همه حرفها كه در كنگره هاشان زدند، نه براى اتحاديه 
و شوراى ما فكرى كردند و نيروئى گذاشتند، نه پتانسيل عظيم مبارزه كارگرى را جدى گرفتند و نه ظرفيت عظيم جنبش 

تراضى در شهر ها را سازمان دادند. كلا در لاك خودشان فرو رفتند و مساله استقرار و حفظ وضع موجود خودشان را اع
به مشغله محورى شان تبديل كردند. به بحث هايشان، به مشغله هايشان، به ارزش ها و اخلاقياتى كه در اين دوره 

  .شان نگاه كنيد تا اين حقيقت را ببينيد درميانشان قوت گرفت، به نوع فعاليت و مركز توجه رهبرى

له اطلاق ميشود تنها نوك يك كوه له جمع عددى اردوگاهها و ارگانها و پيشمرگان نيست. آنچه عوامانه به آن كومهكومه
» چه بايد كرد»يخ عظيم است كه تمام حجم و عظمت اش در شهرها و در درون طبقه كارگر در كردستان نهفته است. از

له معطوف شدن بدترين نوع طفره تن و تنها به تعيين تكليف و دلسوزى براى اين بخش پيدا و مشهود كومهسخن گف
له صورت ميگيرد و در قبال كل له داريم، در قبال كل مبارزه اى كه بنام كومهرفتن از وظايفى است كه در قبال كل كومه

ر در اردوگاه حاضر به برسميت شناختن آنها و حقوقشان له مسقله كه تا امروز كومهاعضاء چندين صد هزارى كومه
نشده است. ما براى اين وظايف عظيم نقشه داشته ايم و داريم. نبايد اجازه داد كه پيدا شدن دشوارى هاى فنى براى يك 

 .بخش از فعاليت و تشكيلات ما به چنين عقب گرد سياسى ميدان بدهد

له ما، يك تا آسمان با دلسوزى به حال حزب فرق ميكند. حزب ما، كومه من به اين ميگويم تشكيلات دارى كه زمين
حزب عظيم اجتماعى در كردستان است. بعنوان يك حزب، بعنوان يك جريان اجتماعى كه فعالين آن آگاهانه از آرمانها، 

قبول خطر ميكنند، حزب نقشه ها و برنامه ها و شعارها و رهبرى واحد تبعيت ميكنند و در اين مبارزه به اشكال مختلف 
ما در كردستان صدها هزار عضو و هزاران كانون و ارگان مبارزاتى دارد. اينكه تفكر سنتى خرده بورژوائى نسبت به 
حزب و حزبيت، اختناق و غيره نميگذارد اين بدنه عظيم ما واقعا عضو حزب ما باشد و در سرنوشت اين حزب مانند من 

له تعلق او به حزب و تعلق حزب به او كم نميكند. بسيارخوب بيائيم از دورنماى كومه و شما دخيل بشود، سرسوزنى از
صحبت كنيم، اما مشروط به اينكه از واقعيات » آلترناتيو«و » تعهد«، از »چه بايد كرد«، از »شرايط جديد«حرف بزنيم، از 

علوم كنيم كه هر سياست و نسخه و پيشنهادى تا له اى حركت كنيم كه اينجا گفته شد. بيائيم اين را مو داده ها و كومه
چه حد به مسائل ما در اين سطح پاسخگوست. چيزى كه ما ابدا به آن احتياج نداريم ناخداهائى است كه با گم كردن 



قطب نما و يا خيس شدن عرشه تدارك قهرمانى آخرشان را ميبينند. آينده حزب و تشكيلات و مبارزه ما بسيار روشن 
ه هاى ما براى پاسخگوئى به نيازهاى اين دوره از مبارزه در كردستان روشن و كار شده و مدون است. آنچه است. نقش

لازم داريم پيوستگى با كنگره هاى پنجم و ششم، شهامت تغيير براى پاسخگوئى به اين نيازها و رهبران و فعالين پركار و 
تقرارمان را برمبناى اين دورنما حل و فصل كنيم تا بتوانيم به با پشتكاراست. بيائيد مسائل فنى و اجرائى آرايش و اس

 كارمان برسيم

  )وظايف اساسى ما در دوره كنونى (يك تصوير كلى

رئوس اين وظايف و جهت گيرى ها را با روشنى و بدون هيچ ابهامى در كنگره ششم تشكيلات كردستان حزب تعريف 
ايم كه حزب كمونيست ايران در كردستان معتقد به سازماندهى يك مبارزه  كرده ايم. از همينجا بايد شروع كرد. ما گفته

هماهنگ اقتصادى، سياسى و نظامى است. شهرها كانون اصلى فعاليت ما هستند. طبقه كارگر موضوع كار اصلى و 
تان را مستقيم فعاليت ماست. سازمان ما در شهرها و كلا تشكيلات كارگرى ما بايد ستون فقرات حزب ما در كردس

تشكيل بدهد. تشكل هاى توده اى و حزبى كارگرى ابزارها و اهرم هاى اصلى فعاليت ما را بايد تشكيل بدهند. مبارزه 
مسلحانه بعنوان يك روش مبارزاتى و يك عرصه پر اهميت فعاليت ما بايد دنبال گرفته شود. ما بايد از اين جهت گيرى 

رجه تحقق اين اهداف تعيين بكند. آرايش و تقسيم كار ما بايد در خدمت ها حركت كنيم. شاخص پيشرفت ما را بايد د
 .پيشبرد اين جهتگيرى ها باشد و از نيازهاى آن تبعيت كند

له دو سال ديگر چه قبل از هر چيز بايد تصوير روشنى از آنچه ميخواهيم بدست بياوريم داشته باشيم. ماميخواهيم كومه
باشد. پاسخ ما اينست كه ما بايد از موقعيت يك گروه فشار نظامى با نفوذ وسيع چيزى باشد و چه مشخصاتى داشته 

معنوى به يك حزب اعتراض اجتماعى و اقتصادى تبديل بشويم. رابطه ما با اعتراض توده اى كارگران و زحمتكشان بايد 
بايد در كردستان به يك حزب يك رابطه مستقيم و بلافصل باشد. يك رابطه عملى و نه صرفا معنوى و بعضا سياسى. ما 

تبديل بشويم كه اين وجه فعاليتش معرف اصلى آن و دربرگيرنده بخش اعظم » داخل كشورى«سياسى و تشكيلاتى 
نيروى فعاله آن است و در عين حال موقعيت خود را بعنوان يك جريان مسلح و درحال جنگ با رژيم اسلامى حفظ 

ليت رزمى دارد، نيروى مسلح دارد، هرجا و به هر درجه اى لازم بداند عمليات كنيم. بايد يك حزب سياسى باشيم كه قاب
نظامى ميكند و در صورتى كه شرايط ايجاب كند قابليت و آمادگى مسلح كردن سريع زحمتكشان و گسترش بخشيدن به 

ا به يك قدرت جنگ با رژيم را داراست. بنظر من اين آن تصوير عمومى است كه بايد داشت. بايد نفوذ معنوى م
تشكيلاتى و عملى در شهرها تبديل شود. دست بكار سازماندهى حزبى در شهرها شدن، ايجاد تشكل هاى توده اى و 

له خدمت ميكنند، اين گسترده از كارگران و زحمتكشان كه بطرق مختلف با ما مربوطند و نهايتا به سياست هاى كومه
له بايد در درجه اول چنين كميته مركزى حزب و كميته مركزى كومه جهت عمومى حركت آتى ما بايد باشد. بنظر من

اولويت ها و چنين نقشه فعاليتى را جلوى خود بگذارند. هر مساله ديگر، و از جمله مساله نوع استقرار و فعاليت بخش 
  .علنى فعلى تشكيلات، بايد از موضع پيشرفت در اين عرصه حل و فصل شود

 

 

 



 اصلىوظايف ما در عرصه هاى 

  سازماندهى حزبى در شهرها

اين مهمترين و مقدماتى ترين كار ماست. نياز ما به سازماندهى حزبى در شهرها نه محصول شرايط جديد است و نه 
بتازگى مبرميت يافته است. تفاوت اينجاست كه شايد امروز با انقباض اجبارى فعاليت مسلحانه مطلوبيت اين عرصه 

ابل پذيرش شده. در واقعيت امر اين وجه فعاليت شاخص وجود و عدم وجود يك حزب فعاليت براى عده بيشترى ق
سياسى است. بدون سازماندهى حزبى در درون طبقه كارگر بدشوارى ميتوان براى دوره طولانى خود را حزب سياسى 

كردستان است. ك.م له و رهبرى شناخته شده تشكيلات ما در ناميد. كليد حل اين مساله در دست كميته مركزى كومه
له بايد بالاخره ضرورت اين مساله را به رسميت بشناسد و با قاطعيت و پيگيرى در اين مورد عمل كند. بدون آنكه كومه

بالاخره اين رهبرى برود وبدون ملاحظه اينكه كدخداهاى متشكل در حزب دموكرات درباره اش چه خواهند گفت كومه
ساسا سياسى شهرى براى فعاليت كارگرى معرفى كند، بدون آنكه مردم كردستان و بويژه له را در انظار عام يك سازمان ا

له بعنوان صف پيشمرگان و سازمانى كه حول مبارزه مسلحانه شكل گرفته است كارگران كرد در تصويرشان از كومه
فعاليت كمونيستى در شهرها تجديد نظر كنند، كار سازماندهى ما در شهرها روى غلطك نميافتد. مادام كه سازماندهى 

له صرفا بعنوان رهبر مبارزه مسلحانه له تلقى ميشود، مادام كه رهبرى كومهبراى عموم مردم يك كار فوق برنامه كومه
له را در قامت صاحب نظران و آژيتاتورهاى شورا و براى خود صلاحيت كسب ميكند، مادام كه كارگر كرد رهبران كومه

تصادى جلوى خود نميبيند، كار سازماندهى ما در شهرها سر و سامان نميگيرد. سازماندهى حزبى در اتحاديه و مبارزه اق
شهرها مقدمات و ملزوماتى دارد كه نخستين آنها وجود يك رهبرى است كه اساسا خود را با اين وظيفه اش تداعى 

له از با تصويرى كه رهبرى كومه ميكند و ميشناسد. تا وقتى سازماندهى حزبى در شهرها و سازماندهى كارگرى،
له بدست داد و له تلقى ميشود، هرگز نميتوان سيماى جديدى از كومهخودبدست داده است امر حاشيه اى كومه

  .تشكيلاتى ساخت كه اين امر را وظيفه مقدم خود تلقى كند

اعضاء قديمى ك.م به اين ارگان بنابراين هرقدر هم كه تكش (كميته تشكيلات شهرها) تقويت شود و هرقدر هم كه 
منتقل شوند (كه در وهله اول با توجه به دورى طولانى شان از هرنوع بحث سازماندهى حزبى و كارگرى گره جدى از 

له است. كومهمساله باز نميكنند)، مساله بطور بنيادى حل نميشود. مساله بر سر جايگاه اين نوع فعاليت براى رهبرى كومه
اى بلند و از جانب عالى ترين سطوح رهبرى خود اعلام كند كه آينده خود را در كار سياسى و تشكيلاتى له بايد با صد

و در مبارزه كارگرى در شهرها جستجو ميكند. كه اين محور فعاليت آن است.اين آن ركنى است كه كل موجوديت 
 .متكى استنظامى ما و كل نقش ما بعنوان رهبر كل اعتراض مردمى در كردستان بر آن 

در قدم بعد بايد مبانى سياست سازماندهى ما در كردستان را باتوجه به آنچه كه در مقياس سراسرى گفته ايم و نيز با 
تطبيق آنها با شرايط ويژه اى كه در كردستان با آن مواجهيم روشن و اعلام كنيم. ما بايد براى كارگران مبارز روشن كنيم 

ن بعنوان عضو و بخشى از حزب كمونيست ايران فعاليت كرد. ما بايد روشن كنيم كه در كه چگونه و از چه طريق ميتوا
كردستان ايجاد سازمانهاى حزبى از چه مسير مشخصى عبور ميكند. حوزه هاى حزبى چگونه و در چه كانونهائى بوجود 

، رابطه حوزه ها و كانون هاى ميايند. شكلبندى سازمانى اوليه ما چيست و از كجا شروع ميكنيم، چگونه عضو ميگيريم
حزبى در شهرها با يكديگر و با رهبرى تشكيلات ما در كردستان چيست، نشريه و راديو چه جايگاهى در كارشان دارد، 



در كجاى مبارزات جارى جاى ميگيرند، عوامل مساعد و نامساعد براى رشد كار حزبى در كردستان كدامند. ما همه اين 
ا كار سراسرى طى چندين سال روشن كرده ايم. بارها و بارها درباره آنها نوشته ايم. با گرايشات و مقولات را در رابطه ب

حركت هاى انحرافى در امر سازمانيابى حزبى مقابله كرده ايم. در مورد كردستان كار خيلى كمى انجام شده است. 
له و يا كميته دستور كميته مركزى كومه ميتوانم بگويم مساله سياست سازماندهى ما دركردستان حتى بطور جدى در

 .مركزى حزب قرار نگرفته است

بايد يك برنامه زمانبندى شده براى ايجاد سازمانهاى مشخص حزبى در طول مدت معين داشت. بالاخره ما بايد بدانيم كه 
 .بايد بوجود بيايدبراى مثال در طول يكسال آينده در كدام شهرها و مراكز تجمع و كار كارگران كانونهاى حزبى 

له است و نه يك بايد به امر سازماندهى حزبى در شهرها نيرو و توجه كافى را اختصاص داد. اين كار رهبرى كومه
 .ارگان ستادى. كميته مسئول سازماندهى در شهرها بايد مهم ترين جزء تقسيم كار درونى كميته مركزى را تشكيل بدهد

رتباط مستقيم و غير مستقيم فعالين حزبى و رهبران كارگرى در شهرها با كميته رهبرى بايد نيروى زيادى براى برقرارى ا
له صرف شود. نقش راديو و نشريات در سازماندهى تشكيلاتهاى شهر بايد بدقت معلوم شود. جزوات و نشرياتى كومه

 .كه بايد در شبكه هاى حزبى مورد استفاده قرار بگيرند بايد تهيه شوند و غيره

له سازمان فعالين نظامى و علنى اش باشد؟ ه ديگر مساله عضويت كارگران در حزب ماست. تا كى قرار است كومهمسال
آيا سه سال متوالى سازماندهى مراسم باشكوه اول ماه مه و مبارزات مداوم كارگرى كه عموما بطور غير رسمى تحت نام 

آنسوى اردوگاهها، آنجا كه توده عظيم كارگران در يك جامعه له صورت ميگيرد نبايد بما ثابت كرده باشد كه در كومه
، كسانى كه »منتظر سازماندهى«واقعى كار و مبارزه ميكنند تعداد كثيرى عضو داريم؟ آيا زمان آن نرسيده كه اين اعضاى 

درون را باسربلندى در كارگاه و كارخانه و در صف اعتراض گذرانده اند در » پيش عضويت شان«مدتهاست دوره 
حزب ما جاى بگيرند و در ميان دهها نماينده تشكيلات علنى در كنگره دو تا نماينده هم آنها بفرستند؟ آيا آنها كه هر 

ميدهند، اعضاء » آزادى، برابرى، حكومت كارگرى«اول ماه مه شهر سنندج را دست خالى بكنترل در مياورند و شعار 
 طبيعى و صالح حزب نيستند؟

در شهرهاى كردستان عرصه ايست كه بنظر من تا امروز حتى صورت مسائل آن هم بدرستى مطرح سازماندهى حزبى 
له در شهرها، چيزى كه دشمنان ما از هم اكنون در مقابل آن بدست و پا افتاده اند، بيشكل و نشده. قدرت عظيم كومه

ناباورى اى كه گريبانمان را گرفته است دست نخورده در انتظار لحظه اى است كه ما بالاخره از نزديك بينى سياسى و 
  .خلاص شويم

له به امر سازماندهى در شهرهاست كه طرح و حل و فصل اين مسائل نيازمند يك بذل توجه جدى از جانب رهبرى كومه
 .متاسفانه امروز شاهد آن نيستيم

 سازماندهى توده اى كارگران

اگر يك مورخ بخواهد بعدها تاريخ سوسياليسم در ايران را بنويسد از يك نكته بشدت شگفت زده خواهد شد. رشد 
جنبش هاى سوسياليستى و بالا گرفتن نفوذ احزاب كمونيستى، با هر خصوصيت ايدئولوژيكى و تعلق اردوگاهى، عموما 



شوراها و غيره، و افزايش نرخ اعتراضات كارگرى مصادف با شكل گيرى تشكل هاى توده اى كارگرى، اتحاديه ها، 
است كه مستقيما توسط كمونيست ها فراخوان داده و رهبرى ميشوند. اما در مورد ما تاريخ شاهد يك استثناء است. 
مورخين آينده تعجب خواهند كرد كه چگونه ما توانستيم در طى دهسال مبارزه علنى و عليرغم نفوذ توده اى وسيعى كه 

آورديم، از قرار گرفتن درراس يك اعتصاب اجتناب كنيم. چگونه توانستيم در طى اين مدت نشانى از خود، بدست 
بشكل تشكل هاى كارگرى، رهبران شناخته شده جنبش اعتراضى و سنت هاى مبارزه متشكل كارگرى و غيره، در درون 

كمونيسم و انقلاب كارگرى ابدا قابل توجيه  جنبش كارگرى بجاى نگذاريم. اين يك پراتيك معوج است كه از نقطه نظر
نيست. اينگونه فعاليت ها قرار است مركز ثقل كار هر تشكيلات كمونيستى باشد. ما دلائل اين ناتوانى را در ابعاد 
ايدئولوژيك، سياسى و سبك كارى نقد كرده ايم. اما عمل كردن به آن مستلزم آن تغيير ريل اساسى است كه پيشتر از آن 

  .ت كردمصحب

در كردستان محيط سياسى براى پا گرفتن تشكل هاى توده اى كارگرى و چفت شدن اعتراضات كارگرى با حزب ما 
له ميداند، مبارزه تاكنونى ما تناسب بسيار مساعد است. كارگر معترض در كردستان على القاعده خود را دوستدار كومه

م آورده است كه در ساير نقاط ايران به اينصورت وجود ندارد.ما در قواى بهترى را براى جنبش اعتراضى در شهرها فراه
سازماندهى جنبش كارگرى با هيچ مانع جدى از چه از جانب ساير گرايشات و چه از جانب تشكل هاى دولتى روبرو 

له الهام نيستيم. تشكل هاى توده اى كارگرى حتى اگر كاملا مستقل از تلاشهاى ما تشكيل شوند بطور طبيعى از كومه
 .ميگيرند و تحت رهنمودهاى آن كار ميكنند

ايجاد تشكل هاى كارگرى با تبليغ آنها ميسر نميشود. ما بايد مستقيما دست بكار بشويم. اينكار به طرح هاى معين، 
تماسهاى حضورى متعدد با فعالين جنبش كارگرى، برخود مداوم به موانع كار در هرمرحله و نقشه عمل مرحله بندى 

له به يك سازمان حزبى در شهرها كارجدى در اين عرصه را ده و زمانبندى شده براى كار دارد. متكى نبودن كومهش
بشدت دشوارميسازد. فعاليت كارگرى مستلزم حضور در محل و برخورد زنده به موانع روزمره كاراست. بعلاوه كسى كه 

ع تشكل هائى كه بايد ايجاد شود و موقعيت مبارزاتى بخش ميخواهد پا به اين عرصه بگذارد بايد شناخت دقيقى از نو
 .هاى مختلف كارگران در مناطق و صنايع در كردستان داشته باشد

 مبارزه در اشكال قانونى

يك خلاء جدى در كار ما فقدان بعد قانونى مبارزه است. سازماندهى سياسى و توده اى بدون شركت در عرصه مبارزه 
  .ن را بايد قدرى توضيح بدهمقانونى مقدور نيست. اي

اولا منظور از مبارزه قانونى مبارزه در محدوده قوانين مدون و استفاده از نهادهاى رسمى نيست. بلكه منظور اشكالى از 
مبارزه و تشكلهاى مبارزاتى است كه در يك شرايط غير انقلابى و در تناسب قواى معين در طول دوره اى توسط دولت 

شود. مبارزات اتحاديه همبستگى در لهستان، اتحاديه هاى كارگرى در آفريقاى جنوبى، مجامع عمومى بورژوائى تحمل مي
كارگرى در ايران امروز همه اشكالى از مبارزه قانونى را بدست ميدهد. ممكن است در هر مقطع در قوانين موجود ماده 

ى مردم وجود داشته باشد. اما دولت براى اجتناب و تبصره كافى براى زدن و بستن ارگانها و شخصيت هاى مبارزه قانون
 .از يك بحران سياسى و بى ثباتى و غيره از اجراى اين مقررات احتراز كند



شكل مبارزه را مد نظر دارد و نه هدف آن را. براى يك هدف معين ميتوان به اشكال قانونى » مبارزه قانونى«ثانيا، عبارت 
زه قانونى لزوما تصويب قوانين نيست، هرچند در اين يا آن مبارزه اين ميتواند مطرح و غيرقانونى مبارزه كرد. هدف مبار

باشد، بلكه تحميل و رسميت بخشيدن به مصالبات معين و يا وضعيت اجتماعى معينى است. يك اتحاديه ميتواند براى 
آزادى فلان كارگر و سركار رسميت يافتن خود تلاش كند. كارگران يك بخش ممكن است براى لغو فلان مقررات و يا 
 .برگشتن ديگرى بكوشند و همه اينها را در چهارچوب يك مبارزه علنى و قانونى جلو ببرند

ثالثا، در هيچ جامعه اى ما صرفا مبارزه زير زمينى و غيرقانونى را شاهد نيستيم. همواره اين وجوه مبارزه را با هم و در 
سيستم سوسياليسم خرده بورژوائى مبارزه قانونى بعنوان مبارزه مسالمت آميز و  كنار هم ميبينيم. نكته مهم اينست كه در

سازشكارانه رد و تحقير ميشود و در كشورهائى كه اين نوع سوسياليسم بر جنبش چپ سيطره دارد، بعد قانونى مبارزه 
ارى و رفرميسم تنزل مييابد. تماما بدست احزاب ليبرال و رفرميست بورژوازى ميافتد و مبارزه قانونى رسما به سازشك

كمونيسم كارگرى مكان مهمى به اشكال قانونى مبارزه ميدهد. مبارزه قانونى ميتواند در محتواى سياسى خود بسيار 
راديكال باشد و جزء ارگانيكى از كل مبارزه طبقاتى كارگران را تشكيل بدهد. مهم يافتن شكل هاى اصولى مبارزه 

اى اين مبارزه است. جنبش انقلابى در آفريقاى جنوبى و همينطور مبارزات توده اى قانونى و درك قانونمندى ه
زحمتكشان نوار غزه و كرانه غربى تا حدود زيادى از اين اشكال قانونى سود جسته اند و در محتوا نيز حتى جنبش را 

نه برجسته مبارزه راديكال قانونى اول نسبت به اهداف اعلام شده مبارزه غيرقانونى تاكنونى راديكال تر كرده اند. يك نمو
 .ماه مه هاى كارگران سنندج است

رابعا، اين خاصيت مبارزه قانونى در سيستم هاى استبدادى است كه دچار افت و خيز و عروج و افول قرار بگيرد. مبارزه 
قانونى در مبارزه كارگرى باعث قانونى بدفعات مورد حمله سركوبگرانه قرار ميگيرد. اما وجود دو بعد قانونى و غير 

ميشود كه دوره اوج مبارزه قانونى مقدمات رشد تشكل و مبارزه زيرزمينى را فراهم ميسازد و قدرتگيرى جنبش حزبى و 
غيرقانونى كارگرى به سهم خود باز شدن مجدد فضا براى دوره نوينى از مبارزه قانونى را تسهيل ميكند. بنابراين اينكه 

 .بهانه بسيار ضعيفى براى كم ارزش جلوه دادن مبارزه قانونى است» نميگذارد رژيم بالاخره«

ما بدون آنكه بطور جدى دست بكار سازماندهى بعد قانونى مبارزه بشويم نميتوانيم درشهرهاى كردستان جنبش كارگرى 
كردستان يك جامعه حزبيت يافته و و توده اى را به جلو برانيم. اينجا عواملى وجود دارد كه تماما به نفع ما عمل ميكند. 

قطب بندى شده است. از پيش ميتوان گفت كه تمام حركت ها و تشكل هاى قانونى كه با بافت كارگرى و يا با اهداف 
له هم اكنون اين موقعيت رهبرى له عمل خواهند كرد. كومهراديكال پا به ميدان بگذارند، نهايتا بعنوان بازوى قانونى كومه

بدست آورده است. خطر بالا كشيده شدن اعتراض قانونى كارگرى وراديكال توسط عناصر ابن الوقت، تشكل كننده را 
هاى زرد دولتى و يا حتى حزب دموكرات بسيار اندك است. بعلاوه حركت هاى قانونى در كردستان امروز لازم نيست 

» جانماز آب بكشند«امه كارى خود بيش از حد از ابتدا سازش هاى زيادى را با مقررات موجود بپذيرند و يا براى اد
(هرچند كه اگر چنين نيز نميبود ما ميبايست مراحل اوليه كار خود را حتى در تنگ ترين قالب هاى قانونى هم به جلو 
ببريم). و بالاخره، در شرايط ايران امروز و بويژه در اوضاع موجود در كردستان، مبارزه قانونى بناگزير بسرعت جو 

عه را تحت تاثير قرار ميدهد و با هر مرحله روياروئى با دولت و بورژوازى از نظر مطالباتى و قدرت بسيج در فاز جام
بالاترى قرار ميگيرد. اگر درست عمل كنيم تلفيق مبارزه قانونى با مبارزه غيرقانونى كه مستقيما در ابعاد مختلف توسط 



ياسى را كه در بحث استراتژى ما از آن صحبت شده است بشدت خود حزب پيش برده ميشود ميتواند آن اعتلاى س
 .محتمل سازد. اوضاع سياسى نابسامان رژيم اسلامى زمينه عمومى اين امر را فراهم ساخته است

چگونه بايد مبارزه در بعد علنى و قانونى را توسط حزب سازمان داد؟ اينجا ديگر مساله تماما به درك قانونمندى هاى 
قانونى بر ميگردد كه بايد در فرصت ديگرى از آن صحبت كرد. اما يك نكته را ميتوان تاكيد كرد. شرط لازم مبارزه 

هرنوع مبارزه علنى و توده اى وجود يك رهبرى عملى حاضر در صحنه است. مبارزه قانونى بايد اين رهبرى را داشته 
برعهده شان قرار گرفته است واقفند و حساسيت آن را باشد. رهبران اين جنبش ها افرادى هستند كه به نوع كارى كه 

ميشناسند اينها شخصيت هاى مبارز سر شناسى هستند كه حد و مرز فعاليت خود را ميشناسند، ميتوانند در يك متن 
در قانونى براى بسيج و اعتراض توده اى آژيتاسيون كنند، تناسب قوا را بدرستى ميشناسند، امنيت خود را با محبوبيتشان 

ميان مردم، با جلب اعتماد آنها به شرافت سياسى و عملى خود و با تشخيص دامنه معقول اعتراض و تهييج در هر مقطع 
حفظ مى كنند. اين شخصيت ها هم اكنون در كردستان وجود دارند و باز هم در دل مبارزات اعتراضى توده اى 

نونى پا نميگيرد. وظيفه ماست كه به اينها نزديك شويم، برنامه افرادجديدى پا بميدان ميگذارند. بدون اين افراد كار قا
مشترك براى كار بريزيم، نوع رابطه مان با آنها را با دقت و حساسيت تعريف كنيم و فضا را براى كار آنها باز نمائيم. 

جلو خواهد راند.  دير يا زود فشاراعتراض توده اى در كردستان تشكل ها و شخصيت هاى مبارزه در بعد قانونى را به
اگر ميخواهيم اين وجه مبارزه اصولى جلو برود، به پيدايش آلترناتيوهاى سازشكارانه و ليبرالى در برابر كمونيسم در 
كردستان منجر نشود و به مثابه جزئى از استراتژى انقلاب كارگرى عمل كند، خود ما بايد امروز دست بكار شويم و 

تطبيق بدهيم. مبارزه قانونى چه در جنبش كارگرى به معنى اخص كلمه و چه در مبارزه  خود را با نيازهاى اين مبارزه
 .سياسى توده اى بطور كلى يك شرط حياتى پيشروى است

 سازماندهى اعتراض توده اى

حول اين فعاليت حزبى و توده اى كارگرى تازه ميتوان كل جنبش اعتراض سياسى در كردستان را سازمان داد و رهبرى 
د. در بحث كنگره ششم درباره استراتژى حزب در كردستان، اهميت اين وجه فعاليت را در مبارزه ما تصريح و تاكيد كر

شده است. اين مبارزات هم اكنون در اشكال گوناگونى جريان دارد كه تاثيرسياسى ما بر آنها زياد است و تاثير عملى و 
هم اين مبارزات است كه كمر رژيم را در كردستان خواهد شكست و  تشكيلاتى ما بسيار كم. حال آنكه در تحليل نهائى

مبارزه مسلحانه ما هم نهايتا با خدمت كردن به آن ارزش خود را پيدا ميكند. آنچه در اين مورد بايد گفت كمابيش 
ا راجع به همانهاست كه در بخش جنبش اعتراضى كارگران و مبارزه قانونى به آن اشاره كردم. اينجا فقط يك نكته ر

سازماندهى جوانان اضافه ميكنم. البته ميدانم كه با اشاره به اين مساله چه ريسكى را دارم تقبل ميكنم. چراكه اگر من 
حزب را درست شناخته باشم اين احتمال وجود دارد كه در انتهاى دوره بعد، تمام آنچه كه درباره فعاليت كمونيستى و 

حت الشعاع همين يك نكته راجع به فعال كردن جوانان قرار بگيرد و سازماندهى شهر كارگرى بايد در دستور بگذاريم ت
به سازماندهى تحرك ضد رژيمى جوانان شهرى تنزل پيدا كند. با اينحال چون اين يك عرصه بهرحال مهم و كارساز در 

مقياس سراسرى هنوز آن تنگ كردن فضاى كردستان براى رژيم اسلامى است بهتر است به آن اشاره كنم.حزب ما در 
اتوريته سياسى عمومى را بدست نياورده است كه بتواند نسخه اى براى اعتراض جوانان بطور كلى پيشنهاد كند. بعلاوه 

بخودى خود مقوله سياسى تعريف شده اى را تشكيل نميدهند. كردستان ازاين لحاظ فرق » جوانان«در مقياس كل ايران 



يشتر به فلسطين شبيه است. جوانان كردستان يك سمپاتى عمومى به اپوزيسيون در كردستان و ميكند. اينجا از اين لحاظ ب
له بعنوان يك نيروى رزمنده، پيشرو ونماينده مبارزه با عقب ماندگى دارند. در اين شرايط نفس بطور مشخص به كومه

آنها قائل است و مشخصا انجام چه له چه مكانى براى تحرك اعتراضى اينكه جوانان و دانش آموزان بدانند كومه
اقداماتى را از آنها انتظار دارد ميتواند موجبات يك موج مبارزاتى وسيع را بوجود بياورد. ما بايد حتى مساله ايجاد 
رسمى و يا غير رسمى يك سازمان جوانان و يا برنامه ها و نشرياتى براى آگاهگرى و سازماندهى در ميان جوانان و 

آنها را بررسى كنيم. بايد كمپين هائى را در نظر گرفت كه ميتواند اين قشر را فعال كند. در عين حال،  بسيج مبارزاتى
تاكيد ميكنم، فعاليت ما در شهرها بايد تماما حول جنبش كارگرى شكل بگيرد و تابع نيازهاى اين جنبش باشد. به تحرك 

له بعنوان تشكيلات انقلابى كارگران كردستان را وير كومهله نبايد تصدر آمدن ساير بخش هاى جامعه تحت رهبرى كومه
 .مخدوش نمايد

 رهبرى

له و روش آن در قبال توده هاى كارگر و هيچيك از اين اقدامات بدون تغيير جدى در خصوصيات رهبرى كومه
ثبيت شده توده ها له بايد رهبرى شناخته شده و تزحمتكش و در قبال كل مردم كردستان امكانپذير نيست. رهبرى كومه

باشد در اعتراض خودشان، و نه سخنگوى بازوى مسلح جنبش در كردستان. بايد به رهبر همان اعتراضى تبديل شود كه 
له بايد سخنگوى يك آلترناتيو فراگير اجتماعى و نماينده تغييرات روشن توده هاى زحمتكش دارند ميكنند. رهبرى كومه

له بايد آن مرجعى باشد كه در تحليل نهائى اعتراضات كارگرى باشد. رهبرى كومه و ملموس در زندگى توده زحمتكشان
له جمعى وارد، و تشكل هاى كارگرى از آن تبعيت ميكنند. رهبران علنى و عملى اين تشكل ها بايد در رهبرى كومه

قدرت انقلابى در فرداى صاحب نظر و مجرب در مبارزه توده اى را ببيند. كسانى را كه شالوده عاليترين نهادهاى 
كردستان را تشكيل ميدهند. ما در اين جهت پيش رفته ايم، اما هنوز كافى نيست. رهبرى ما هنوز بيشتر از هرچيز مدير و 
رئيس تشكيلات خويش است. كارگران كرد نياز به كسانى دارند كه در عاليترين سطح با جنبش و انقلاب كارگرى و با 

ن تداعى ميشوند. كارگر كرد هم بايد مانند بورژواى كرد شخصيت هائى را داشته باشد كه دقايق و مراحل پيشروى آ
بعنوان رهبران و سياستمداران كارآزموده در سطح سراسرى با آرمانها و جنبش آنان تداعى ميشود. اين با رهبرى اى كه 

ى رهبران است كه ما تا امروز كمتر شاهد در امور تشكيلاتى غرق ميشود بدست نميايد. اين مستلزم روشى از فعاليت برا
بوده ايم. رهبرى سراسرى كارگران بايد سخنگوى افق هاى عمومى در جنبش باشد. بر بنيادهاى خودآگاهى طبقاتى 
كارگران تاثير بگذارد، جامعه و تاريخ معاصر را براى آنها مفهوم سازد، و بيش از هرچيز نماينده كل اعتراض كارگرى و 

گران در تمام نقاط عطف تعيين كننده و مقاطع حساس مبارزه باشد. نگاهى به مشغله ها و روش زندگى سخنگوى كار
  .سياسى رهبرى ما نواقص كار ما را در اين عرصه بوضوح عيان ميكند

 موقعيت پس از ختم جنگ ايران و عراق

قبل از اينكه به وجوه مهم ديگرى در فعاليت تشكيلات در كردستان بپردازم (نظير مبارزه مسلحانه، تبليغ سراسرى، تربيت 
كادرها و غيره) لازم است به بحث اوضاع پس ازختم جنگ ايران و عراق و تاثيرات آن بر دورنماى كار حزب در 

ى كه ما تا كنون سازمانشان داده ايم، رابطه مستقيمى با مساله كردستان باز گردم. چراكه اين ابعاد فعاليت، در شكل
  .له دارنداستقرار و جغرافياى فعاليت ارگانهاى كومه



له، با تعريف متعارف و تشكيلاتى آن، بوجود همانطور كه گفتم ختم جنگ ايران و عراق شرايط جديدى را براى كومه
حول نامساعدى كه تجديد نظر در مبانى و مفاد استراتژى مصوب كنگره مياورد. از نظر سياسى ختم جنگ ابدا به معناى ت

له به سازمان ششم را ايجاب كند نيست. كاملا برعكس، ختم جنگ اوضاع بسيار مناسبى را براى تسريع تحول كومه
اعتراضى حزبى دربرگيرنده كارگران كرد و رهبر مبارزه كارگرى و توده اى بوجود آورده است. ختم جنگ براى جنبش 

كارگرى گشايش جدى اى بوجود آورده است كه نشانه هاى آن هم اكنون حتى در مقياس سراسرى مشهود است. قطع 
جنگ يك مطالبه سياسى ما بوده است. در زمينه كار نظامى و مبارزه مسلحانه ممكن است چنين بنظر برسد كه بايد دست 

يتواند جنبه اى فنى داشته باشد و به كل مساله ضرورت و مطلوبيت به تجديد نظرهايى زد. اما چنين تجديد نظرى صرفا م
له بعنوان يك سازمان حزبى مسلح و در گير در مبارزه مسلحانه با مبارزه مسلحانه و حفظ و گسترش موجوديت كومه

 .رژيم اسلامى مربوط نميشود

روش زندگى ومبارزه موجودش خلاصه له را در اردوگاهها و در ختم جنگ براى ديدگاه محدود نگرانه اى كه كومه
كه با ختم جنگ دورنماى انقباض » تسليم طلبانه«ميكند ميتواند به دونتيجه مشخص منجر شود. اول استنتاج به اصطلاح 

له و تنها روش زندگى له را ميبيند و لذا، از آنجا كه اين براى او كل موجوديت كومهو محدوديت فعاليت كنونى كومه
است كه همين مشاهدات را دارد » رزمنده«، به ياس و پوچى ميرسد. استنتاج ديگر استنتاج به اصطلاح سياسى آن است

له همين است كه ميبيند و لاغير، له و از روى تعهد به مبارزه، و باز از آنجا كه براى او كومهولى از روى عشق به كومه
هد و يا راهى براى حفظ وضع موجود در چهارچوب ترجيح ميدهد عواقب عملى ختم جنگ را در ذهن خود تخفيف بد

پيش بينى ما در مورد اينكه پروسه صلح بيش از اينها طول ميكشد درست «محدوديت هاى احتمالى بيابد. اين حكم كه 
اين ديدگاه بخود ميدهد و فراموش ميكند كه پروسه صلح » رزمنده«، در واقع دلدارى اى است كه جناح »از آب در آمد

چه دير و چه زود به فرجام ميرسد و در آن مقطع، در غياب يك ديدگاه ثالث كه راه واقعى براى پيشروى كومه بهرحال
 .له بگشايد، رزمنده ما بناگزير خود را در موقعيت تسليم طلب امروزى خواهد يافت

كند نميشناسند و وضع موجود له بايد بسوى آن حركت من هر دو اين قطب ها را دقيقا از آنجا كه آينده اى را كه كومه
را تنها شكل موجوديت سياسى و نظامى ما قلمداد ميكنند رد ميكنم. مستقل از جنگ ايران و عراق و ختم آن، به حكم 

له ميبايست تحولات جدى در مركز ثقل و شيوه فعاليت خود له و كنگره دوم حزب، كومهكنگره هاى پنجم و ششم كومه
و محدوديت هايى كه اين امر ولو فعلا به تدريج بر كار ما ميگذارد اين تغيير روش بسيار بوجود آورد. با ختم جنگ 

مبرم تر شده است. طول كشيدن پروسه صلح براى ما ميبايست فرجه و فرصت بازيافته اى باشد براى آنكه اين تحولات 
ل از وجود و يا ختم جنگ ما به اين را عملى كنيم و نه مستمسكى براى به تعويق انداختن و طفره رفتن از آن. مستق
له در يك موقعيت انتقالى بسر ميبرد كه نتيجه رسيديم و به زبان دهها قطعنامه و مقاله و سخنرانى اعلام كرديم كه كومه

له بايد از بازوى راديكال جنبش مسلحانه به سازمان حزبى و فراگير كارگران كردستان بايد سريع تر طى شود، كومه
د. امروز نبايد اجازه داد كه تلاش موجه براى حفظ وضع موجود در برابر محدوديت ها به مقاومت عقب مانده تحول ياب

له ميدان بدهد. نگرانى اصلى ما اينست كه با ختم جنگ ايران و عراق و با و ناموجه در برابر سير تحول حياتى كومه
دستخوش انقباض و محدوديت شود تا جائى كه ديگر له گام به گام تقويت شدن گرايش به حفظ وضع موجود، كومه

حتى امكان و ابزار كافى براى گام گذاشتن به عرصه هايى كه كنگره ششم طرح كرده است را نداشته باشد. بنابراين ما 



له را از ختم جنگ در نمياوريم. بلكه مبرميت دست بكار ضرورت تغيير روش ها و آرايش و جغرافياى فعاليت كومه
 .ا با توجه به فرصت محدودى كه در اختيارمان است تاكيد ميكنيمشدن ر

 .اجازه بدهيد درباره هر يك از اجزاء اين بحث به اختصار توضيحى بدهم

 لهجغرافياى فعاليت كومه

را با درجه اى » داخل«له داخل كشورى باشد. قطعا رفقاى ما امروز لفظ در سطح كلى هدف بايد ايجاد يك كومه
ر ميبرند. داخل به معنى درست كلمه يعنى داخل جغرافياى سياسى ايران و بطور مشخص شهرها و محل اغماض بكا

له بايد در داخل ايران متمركز شود. اگر زيست و كار طبقه كارگر ايران. به اين معنى ترديد نيست كه اساس فعاليت كومه
ت داشته باشيم و بايد اين تشكيلات داخل كشورى ستون بناست با طبقه كارگر در ايران كار كنيم، بايد در ايران تشكيلا

له به داخل عملى اعضاء و كادرهاى موجود كومه» انتقال«فقرات حزب ما را تشكيل بدهد. ممكن است اعتراض شود كه 
له هم اكنون در داخل ايران هست و راديوى ما نيست. من نيز چنين بحثى ندارم. بحث من اينست كه بخش اعظم كومه

ر روز دارد فعاليت هاى اين بخش را گزارش ميكند. مساله بر سر سازماندهى اين بخش بعنوان جزئى رسمى و ارگانيك ه
از حزب ماست. من دارم از سازماندهى كارگرى و عضويت كارگرى حرف ميزنم. رهبرى ما بايد بالاخره وظايف خود 

را بروى آن باز كند. مستقل از مساله جنگ و صلح را نسبت به اين بخش از حزب به رسميت بشناسد و درهاى حزب 
ايران و عراق، اگر روى اين مساله خم نشويم و حزبمان را در داخل كشور و در درون طبقه نسازيم، حرفى از تحقق 

 .برنامه و استراتژى مان نميتواند درميان باشد

 مبارزه مسلحانه

واقعا براى رفقاى ما مطرح است نميدهد. فرمول بندى سوال هرچه ميدانم كه آنچه گفتم هنوز پاسخ سوال را آنگونه كه 
باشد مساله حساس براى خيلى ها سرنوشت مبارزه مسلحانه، اردوگاهها و ارگانهاى مستقر در آن در اوضاع پس از ختم 

ميته مركزى جنگ است. نظر من درباره جايگاه و دورنماى مبارزه مسلحانه همانست كه در پلنوم ماقبل كنگره ششم با ك
نوشته » ملاحظاتى درباره فعاليت نظامى ما در دوره كنونى«و » استراتژى ما در كردستان«له مطرح كردم و در اسناد كومه

له رسيده است. ما مبارزه مسلحانه خود عليه جمهورى اسلامى را از جنگ دو دولت ام كه به تصويب كنگره ششم كومه
تداوم آن را به تداوم اين جنگ مربوط نكرده ايم. اعلام جنگ ما به جمهورى  استنتاج نكرده ايم و هرگز مطلوبيت

اسلامى در كردستان بر سر جايش است. خصلت مسلح حزب ما دستاورد مهمى است كه با محدود شدن دامنه عمل 
نظامى در نظامى مان در آن تجديد نظر نميكنيم، ما فشار نظامى و حتى در بدترين حالت پتانسيل يك اعمال فشار 

كردستان را جزء مهمى از سياست خود در كردستان قرار داده ايم. حتى بسيار قبل از ختم جنگ، در واقع با كشيده شدن 
جنگ به كردستان در مقطع كنگره پنجم، ما تاكيد كرديم كه ولو با حفظ حضور نمايشى نيروى مسلح مان پيوستگى 

لى براى گسترش سريع اين جبهه از مبارزه در شرايط مساعد تر حفظ مبارزه مسلحانه را بمنظور آمادگى سياسى و عم
ميكنيم. ما از پيش تاكيد كرده ايم كه مبارزه مسلحانه يك تاكتيك و روش مبارزاتى ماست كه با تشخيص خود به آن 

تاكيد مجدد براينكه دست برده ايم و به تشخيص خود درباره دامنه و ابعاد آن تصميم ميگيريم. با همه اين تبصره ها، و با 
له اساسا بايد به اعتبار فعاليت سياسى و تشكيلاتى خود در شهرها و كانون هاى كارگرى و با رهبرى جنبش كومه



اعتراضى در كردستان تعريف شود، هيچگونه تجديد نظرى را در تبيين كنگره ششم درباره مبارزه مسلحانه ضرورى 
  .نميدانم

له است كه امكانات ما را براى داشتن يك نيروى نظامى بك كار و آرايش موجود كومهاتفاقا بحث من اينست كه اين س
زبده، قابل مانور و ادامه كار كاهش داده است. اگر اردوگاههاى ما در داخل خاك عراق نه در برگيرنده كل موجوديت 

م بسيار كمترى در مورد چند و چون له، بلكه صرفا محل استقرار و آموزش نيروهاى رزمى ما بود، امروز ابهارسمى كومه
تداوم مبارزه مسلحانه حتى در شرايط محدودتر از اين ميداشتيم. در نوشته فوق الذكر در مورد مبارزه مسلحانه حتى به 
اين نكته اشاره شده است كه اندازه و قدرت عمل نيروى رزمى ما در همين مرحله استراتژيك ميتواند چند برابر اين 

 .باشد

 ؟ه چه ميشوداردوگا

بطور قطع مادام كه دولت عراق اين امكان را در اختيار ما ميگذارد ما بايد در عراق اردوگاه داشته باشيم. مساله بر سر 
انجام شود و مكانى كه در كل آرايش و ») داخل«نوع فعاليتى است كه ميتواند از طريق اين اردوگاهها (يا بقول رفقا 

اعتقاد من اردوگاههاى ما بايد اساسا در برگيرنده چند فعاليت اصلى ما باشند. اول، آموزش  تقسيم كار حزبى ما دارند. به
و استقرار نيروى رزمى، دوم، آن بخش از فعاليت راديويى ما كه بدلائل فنى و يا سياسى بايد درهمان منطقه باقى بماند و 

له، بمثابه يك كليت كز پزشكى و مشابه آنها. كومهسوم، برخى ارگانهاى تخصصى، مانند واحدهاى ارتباطى با شهرها، مر
سياسى، نبايد اردوگاه نشين باشد و با اردوگاه تداعى شود. ما بايد در پاسخ اين سوال كه در خاك عراق چه داريد 
بتوانيم به روشنى بگوئيم كه آنجا محل استقرار پايگاهى نيروهاى رزمى ما، راديوهاى ما و برخى سازمانهاى فنى و 

خصصى ماست. بديهى است كه بتناسب نيازهاى اين بخش ها بايد يك سلسله مراتب و شبكه حزبى مانند فرماندهى ت
له در منطقه، مسئولين سياسى و مروجين و مربيان نيروى پيشمرگ در همين اردوگاهها سازمان يافته باشند. نظامى كومه

يت سياسى ما جايى باشند كه با وظيفه سياسى اى كه به آنها مابقى فعاليت ما ديگر بايد با توجه به نقشه عمومى فعال
  .سپرده شده است خوانائى دارد

شايد اين مساله براى رفقاى ما كه اردوگاههاى كنونى ما را مشابه اردوهاى ما در اطراف بوكان و در آلان و غيره 
ها رهبرى و سازماندهى ميشد؟ اما تفاوت ميپندارند قابل هضم نباشد. مگر نه اينست كه كل فعاليت ما از اين اردوگاه
است. در ايران رهبرى و » داخل و خارج«زيادى ميان ايندووجود دارد. اينجا بحث بر سر حق حاكميت و حد و مرز 

ارگانهاى مركزى ما در مناطقى سازمان داده شده بود كه تحت كنترل خود ما بود. مرزهاى حاكميت جمهورى اسلامى 
حت كنترل ما محدود ميشد. از نظر حقوقى و واقعى نيز ما يك نيروى اپوزيسيون ايرانى بوديم كه با مستقيما به مناطق ت

اتكاء به قدرت نظامى خود در خاك ايران فعاليت ميكرديم و رهبرى و ارگانهاى خود را در خاك ايران سازمان داده 
شامل ميشد، به مرحله اى رسيده ايم كه اماكن  بوديم. اما امروز، طى يك روند تدريجى كه مراحل بينابينى مختلفى را

استقرار ارگانهاى ما در منطقه اى است كه تحت حاكميت يك دولت ثالث قرار دارد و ما طبعا اين حق حاكميت را 
پذيرفته ايم. به اين معنا( و در واقع به هرمعناى ديگر)، ما ديگر ارگانهاى خود را در خارج كشورسازمان داده ايم. فاصله 

از ماكو اتحاد شوروى قرار گرفته است. اگر حزب ما » كمى آنطرف تر«جغرافيائى چيزى را در اين ميان تعيين نميكند. 
بهرحال ارگانهاى مركزى و رهبرى خود را از ايران خارج كرده است آنوقت بايد ديگر به كل امكانات اين خارج نگاه 



ط از نظر فنى بلكه از نظر سياسى و ادامه كارى مبارزاتى بهترين بكند و نيروى خود را بنحوى سازمان بدهد كه نه فق
نحوه استقرار را داشته باشد. همانطور كه گفتم براى نيروى نظامى و راديوى ما بهترين جا همانجاست. اما براى رهبرى 

 .يستله، اين حكم ديگر ابدا صادق نله، براى كل سازمان مركزى و حرفه اى كومهسياسى و اجرائى كومه

 لهرهبرى كومه

له بايد در اردوگاههاى مستقر در خاك عراق باقى بماند كه مستقيما وظيفه بنظر من تنها آن بخشى از رهبرى كومه
فرماندهى و آموزش نيروى نظامى، سرپرستى فرستنده راديوئى و اداره ارگانهاى تخحصصى محدود مستقر در محل به آن 

له، مانند هرسازمان سياسى جدى در اپوزيسيون ايرانى، اگر نميتواند بطورزير سپرده شده است. رهبرى سياسى كومه
زمينى و يا در مناطق پايگاهى در خاك ايران مستقر شود، بايد به پايتخت هاى سياسى اروپا منتقل شود. صحبت برسر 

ه كارى هم نيست. اين يك رفاه و شرايط بهتر زيستى براى فعاليت رهبرى نيست. صحبت حتى صرفا بر سر امنيت و ادام
تصميم سياسى است.محل استقرار يك رهبرى حزبى معناى سياسى مهمى دارد. رهبرى حزب توده از تهران به ارزروم 
عقب نمينشيند، بلكه به شوروى ميرود. در طول بيش از يك قرن اروپاى غربى به كانون انقلابيونى تبديل شده است كه 

ليت ندارند. از انقلابيون روسيه كه عليه تزاريسم مبارزه ميكردند تا رهبرى جنبش هاى در كشور خود امكان ماندن و فعا
سال اخير، همه دوره هاى كم و بيش طولانى فعاليت خود را از اروپا  40استقلال طلبانه و توده اى در آسيا و آفريقا در 

له به خارج نه ناسب ميدانم. انتقال رهبرى كومهله را بسيار نامپيش برده اند. من موقعيت جغرافيائى كنونى رهبرى كومه
  .يك عقب نشينى امنيتى بلكه يك پيشروى سياسى است و بايد كاملا علنى و با اعتماد به نفس انجام شود

له براى انجام وظايف اين رهبرى، بخصوص اگر بناست به شيوه اى از اين گذشته اكنون ديگر منطقه استقرار رهبرى كومه
له نبايد تحرك، امكان ارتباط برقرار كردن با شاخه هاى مختلف فعاليت و كند مناسب نيست. رهبرى كومه كه گفتم كار

استقلال عمل خود را از دست بدهد. فقط بعنوان يك نمونه، كسى كه ميخواهد دست به سازماندهى كارگرى در 
ى و عملى با موضوع كار خود خواهد شهرهاى كردستان بزند امكانات در اروپا بسيار وسيع ترى براى تماس سياس

 .داشت

له در له بايد در محل استقرار رهبرى سياسى كومهو بالاخره، پلنوم ها، كنگره ها و جلسات وسيع و عالى تشكيلاتى كومه
 .خارج انجام گيرد

 راديوها

كار تحريريه و تهيه كنندگى  بديهى است فرستنده هاى راديوئى ما از نظر فنى بايد در همانجا بمانند. اما بخش زيادى از
راديو ها ميتواند و بايد براى حفظ ادامه كارى و تبديل اردوگاه داخل ما به اردوگاه رزمى در خارج كشور صورت 
بگيرد. اگر دورنماى ما اينست كه احــتمال اينكه دير يا زود راديوهاى ما بسته شوند كم نيست، آنگاه از مدتها پيش از 

خود را صرف پايه ريختن ابزارهائى ميكرديم كه بتوانند اين خلاء را پر كنند. رهبرى ما به راديوى ما  اين ميبايست انرژى
گره خورده است. بستن راديو در شرايط كنونى يعنى ساكت شدن رهبرى ما و قطع همين تماس يكجانبه اش با توده 

از هم اكنون جاى خود را در ميان زحمتكشان كردستان له باشد و مردم. ما نياز به نشريه اى داريم كه ارگان رهبرى كومه
باز كند. بايد شبكه هاى تكثير و توزيع اين نشريات در شهرها بوجود آيند. بايد نويسندگان آن آمادگى بدست بياورند، 



ال ديگر بايد ارتباط اين نشريه با خوانندگانش بر قرار شود، خبر و گزارش دريافت كنند. اما خلاء راديو صرفا با اشك
تبليغى پر نميشود. راديو امروز تنها شكل ابراز وجود رهبرى ما در شهرها و در ميان كارگران كردستان است. راديو دارد 
بر فقدان يك سازمان حزبى وسيع در شهرها و در درون طبقه كارگر سرپوش ميگذارد و بخش از بار آنرا بدوش ميكشد. 

رود. كليد فعاليت ما در اين دوره همانطور كه گفتم ايجاد يك سازمان حزبى در در غياب راديو ديگر همين هم از كف مي
درون ايران است كه تبليغ و ترويج و سازماندهى را در سطح محلى و حضورى جلو ميبرد. اين را ميتوان و بايد ساخت 

  .واهد شدله ضايعات اساسى متحمل نخو تنها در چنين صورتى است كه با حذف امكانات راديويى كومه

در مورد آينده راديو بعلاوه فكر ميكنم بايد در صدد تهيه طرح هائى بود كه در صورت ممانعت از كار راديويى بنام 
له ما بتوانيم در اشكال ديگرى و تحت نام نهادهاى سياسى غير حزبى رابطه راديويى خود را توده مردم حزب و بنام كومه

راديوى خبرى براى اپوزيسيون ايرانى و يا فلان كميته و كمپين معين ميتواند مقدور حفظ كنيم. گرفتن امكان استقرار يك 
 .باشد

 ساير ارگانها

در مورد ساير ارگانها، نظير تكش، انتشارات، مدرسه هاى حزبى و غيره هم بحث من مشابه همانست كه گفتم. در مورد 
استقلال عمل و ادامه كارى دراز مدت تشكيلات تك تك اينها بايد نشست و با توجه به مجموعه مسائل و اصل 

  .كردستان تصميم گرفت

له بايد ديگر بطور جدى خود له اين است: كومهبه اين ترتيب خلاصه حرف ما درباره جغرافياى فعاليت و استقرار كومه
مبارزه تنها در را با فعاليت داخل كشورى اش معنى كند. مبارزه مسلحانه بعنوان يك تاكتيك و يكى از جبهه هاى 

صورت در جاى درست خود قرار ميگيرد. جغرافياى استقرار ارگانهاى ما بايد با توجه به نقشه هاى فعاليت ما و 
دورنماى ادامه كارى آنها تعيين شود. تنها آن ارگانهائى كه حضورشان در خاك عراق شرط حياتى ادامه كار آنهاست 

خش از تشكيلات ما كه در خاك عراق مستقر است تنها بايد يك جزء بايد در اردوگاههاى ما مستقر شوند. آن ب
له بايد له در كليت آن قلمداد نشود. رهبرى كومهتشكيلات ما محسوب شود و اين منطقه جايگاه طبيعى و رسمى كومه

ما و ضمن گماردن بخشى از اعضاء خود براى سرپرستى فعاليت هائى كه از طريق خاك عراق انجام ميشود، خود رس
ل اين پروسه صعلنا به مراكز مناسب براى استقراررهبرى سازمانهايى سياسى اپوزيسيون ايرانى در اروپا منتقل شود. ماح

له و له در داخل شهرهاى كردستان ايران خواهد بود، سازمان نظامى كومهاين خواهد بود كه بدنه اصلى تشكيلات كومه
له و ارگانهاى تخصصى پيرامون راق مستقر خواهند شد و رهبرى سياسى كومهراديوهاى ما در مناطق پايگاهى در خاك ع

آن در اروپا جاى ميگيرند. اين تنها شكلى است كه در اين دوره ميتوانيم موقعيت سياسى خود را در كردستان حفظ 
 .ته است بپردازيمكنيم، ادامه كارى خود را تضمين كنيم، و به وظايف مهمى كه در اين دوره در برابر ما قرار گرف

كوچك كردن اردوگاه معناى عملى و يا سمبليكى در رابطه با «به چند نكته اينجا بايد اشاره كنم. ممكن است گفته شود 
بحث من بر سر اندازه اردوگاه ما نيست. بلكه بر سر ». حزب دموكرات دارد. اندازه اردوگاه ما نبايد زيادى كوچك شود

ل كار ماست. با اين وجود تصور ميكنم بهتر است اين مساله را با تقويت كمى و كيفى ماهيت آن و جايگاه آن در ك
نيروى رزمى مان در اردوگاهها حل كنيم . اردوگاه ما ميتواند ابدا كوچك نشود مشروط براينكه مصوبات كنگره ششم 

نيم و اردوگاههاى بزرگ نظامى اجرا شود. من كاملا معتقدم كه ما بايد نيروى نظامى زيادترى را دراين دوره جذب ك



داشته باشيم. اما اردوگاه نظامى ديگر بايد اردوگاه نظامى باشد و نه شهركى كه از رهبرى و كادر ها نيروى مسلح تا 
پناهندگان و تبعيديانى كه ما سرپرستى شان را بر عهده گرفته ايم در خود جاى داده است. فعال سياسى ما بايد جائى كار 

 .ت ها و توان سياسى اورا فعال ميكندكند كه ظرفي

نكته ديگر اينست كه بخش مهمى از مقاومت در برابر اين طرح يك مقاومت اخلاقى به اعتقاد من عقب مانده و محدود 
كردستان و جنبش كارگرى در كردستان » صحنه مبارزه«نگرانه است كه حزب دموكرات هم به آن دامن ميزند. براى ما 

له پذيرش اين فشارهاى اخلاقى و قبول محدوديت گام به گام كل توسط كومه» ترك صحنه«ا راه است. در واقع تنه
له در اردوگاههاى محدود و محصور است. ما يك حزب سياسى هستيم كه بهر طريق كه لازم بدانيم و با هر كومه

تضمين كنيم. بحث تعلق به آب و خاك آرايشى كه صلاح بدانيم بايد ادامه كارى سياسى خود و پيشبرد وظايف خود را 
 .و غيره ميتوانست در مقطع عقب نشينى از آلان مطرح باشد كه همانجا هم پاسخ خود را گرفت

خلاصه كنم: هركس بايد امروز به اين سوال پاسخ بدهد كه براى وظايف روشنى كه كنگره ششم در برابر ما قرار داده 
له صورت مساله نيست بلكه له و سرنوشت اردوگاه كومهت علنى كومهاست چه بايد كرد. نحوه استقرار تشكيلا

موضوعى است كه بايد در متن پاسخگوئى به سوال اصلى ما پاسخ گيرد. پاسخ ما روشن است. اوضاع سياسى و 
له تا هم اكنون بدست آورده است ما را در موقعيتى بسيارمساعد براى انجام وظايف اجتماعى وموقعيتى كه كومه

اريخسازى در قبال طبقه كارگر در كردستان قرار داده است. اقدامات ما معلوم است و بايد با سرعت و قاطعيت به اجرا ت
 .درآيد

 منصور حكمت

 1989اوت ، 1368مرداد 

 

  له كومه سياسي حيثيت و سرنوشت باره در
ايران: "بحث پيرامون اوضاع (متن پياده شده سخنان منصور حکمت در جلسه وسيع کميته اجرائي حزب کمونيست 

                .کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکيلات کردستان حزب در خاک عراق"
  )برگزار شد  - ١٩٨٨اوت  ٢٩  - ١٣۶٧شھريور سال  ٧اين جلسه در تاريخ 

  
ديروز در حاشيه داشتيم، منتها من راجع به آن كلُ نقطه يك نكاتي كه در آخر سيد ابراهيم گفت برميگردد به بحثهائيكه 
  نظرها و در بحث رفقا در اين رابطه، خواستم چند نكته را بگويم.

اين مشخص است كه در متني كه ما داديم از خارج؛ يك درجه اي اوضاع ايران مساعدتر است و بنابراين نيروي بيشتري 
كه اين وضع ظاهرا(در متن نوشته ما) اينطور نيست، اما  اين نكته اي است  را ميشود برد داخل و آنجا نگهداشت و غيره.

كه حالا ميشود بر سرآن توافق كرد. ولي در مجموع يك نكته اي در آن نوشته هست كه فكر ميكنم رفقائي كه در 



.  كومه له استو آن دورنماي اروگاهي شدن داخل(اردوگاه) در مورد آن صحبت كردند و توجهي كافي به آن نكردند، 
بنظرم  تمام حالتهاي نامطلوب و همه مسائل بررسي ميشوند، بجز اثرات سياسي نامطلوب اين حالت. به يك معني من 
اينطور ميفهمم كه رفقا در داخل كار خاصي در دستور ندارند، همان روال قديم است و كار بيشتري هم نميشود كرد جز 

  تر شده است.اينكه مقداري (حضور اردوگاهي)  وزين 
اينجا بحث اين است كه اوضاع رابطه ما با عراق اساسا  تغيير كرده، تغيير ميكند، تمام شده است و بايد يك فكري به 
حال اين مسأله كرد. اگر بخواهيم اين مسأله را همينطوري بگذاريم، آلترناتيو عملي اي كه از بحث بچه هاي داخل 

، هر اردوگاهي بگويند ميرويم، هر جوري بگويند خلع سلاح ميشويم و ميرويم، ميرويم اردوگاهها"درميĤيد اين است: 
(بشرطي كه) نيرويمان در داخل باشد! يك تعدادمان را ميفرستيم خارج، ولي اساساً تشكيلاتمان را ميبريم داخل 

ست كه الان جلوي ما ! من ميگويم خُب اين راه واقعي ا"اردوگاهها ودر شرايطي كه عراق تعيين ميكند زندگي ميكنيم
  گذاشته ميشود!

من ميگويم عواقب اين (جهت گيري) بررسي نشده و اينكه مضار اين چه هست،  مورد بحث قرار نگرفته است. صحبت 
از اين ميشود كه هزار و هشتصد نفر را هر دولتي هم (اجازه بدهد)، ما نميفرستيم. من ميگويم خُب كسي هم نخواسته 

رح ما، لااقل اين بوده است كه سازمان نظامي ما در داخل ايران ميماند و نيروي نظامي كه داخل اين كار را بكنيد. ط
خاك عراق است، يك نيروي رزمي است و اجازه خروج و اجازه رفت و آمد(از مرز) را بالاخره برايش ميگيريم. تا  اگر 

ميرويم ايران. يك تشكيلاتي هم داريم درعراق، كه  ! بگوئيم؛ نه! خيلي ممنون،"بيا خلع سلاح بشويد"به آنها گفتند كه؛ 
اگر طرف يك رابطه سياسي ـ اداري با ما دارد، آن را برقرار نگهدارد. ولي ما سعي ميكنيم نرويم به اردوگاه تحت كنترل 

تحت . نكته اي كه (محل اختلاف اصلي است با بحثي كه رفقا كردند) اصلش اين است كه ميرويم  به اردوگاههاي عراق
  .كنترل دولت عراق

من فكر ميكنم اين درست است با توجه به خطراتي كه در اينطرف است، نميرويم داخل اردوگاهها و سعي ميكنيم به 
نيروي خودمان برويم داخل ايران، حالا اين افق مسدود است و تلفات جاني ببار ميĤورد، از طرف ديگر هم از نظر 

ميĤورد و بايد جواب مسأله را داد. بنظرم آن (تمكين) به اين حالت، ادامه (دنباله سياسي تلفات جبران ناپذيري بوجود 
روي ازسير) خودبخودي است يعني هيچ ابتكار عملي از طرف ما لازم نيست كه اين طرح پيش برود، خودبخود دارد 

هيچ فعاليت خاصي نبايد  آنطوري ميشود. يعني آلترناتيوي كه در داخل(اردوگاه) روي آن بحث شده، اين است كه  ما
بكنيم، تا آنطور كه ميخواهيم بشود. خودبخود آنطور ميشود. عراق تند تر از آنكه بخواهد ما را نميزند، بيشتر از آنكه 
بخواهد ما را نميزند، هر اردوگاهي بخواهد ما را ميبرد و هر محدوديتي كه بخواهد بر ما ميگذارد، ما چه بالا برويم و چه 

يم، مسير عادي اش همين است. ما داريم چكار ميكنيم؟ در اين بحث معلوم نيست. گفته ميشود ما سعي ميكنيم پائين بيائ
اقدامات تأخيري بكنيم با ديپلماسي و غيره. در نوشته ما گفته شده است؛ ما زياد نبايد باين توهم داشته باشيم، يعني يك 

 را دارد، با كه بالاخره مرحله بندي خودشيين شده عراق چيز خطرناكي است كه گويا ما ميتوانيم در سياست تع
  خودمان تغييرات فاحشي ايجاد كنيم. ديپلماسي

سيد ابراهيم اين بحث رايك جوري گفت كه من اينطور استنباط كردم؛ كه موضع پلنوم از يك بار امنيتي قوي و از يك 
بنظرم اين بحث بچه هاي داخل(اردوگاه) است كه  (هزيمت) برخوردار است. چون وقتي نگاه ميكنيد"تخليه كردن"بار 

 ماجراجويانه تردر آن درنظر گرفته شده است. درصورتيكه اين موضعي كه پلنوم گفته است،  امنيت شخصيفقط يك بار 



كنند، سعي كنيم روي پاي خودمان  نتوانند خلع سلاحماناست، ميگويد برويم داخل ايران، ميگويد برويم يكجاهائيكه  
تقريباً محور نيت شخصي تيم  و اگر لازم است هم بجنگيم. درصورتيكه در بحثي كه رفقاي داخل(اردوگاه) كردند امبايس

، بالاخره اگر خارج نميشود رفت يا داخل هم نميشود رفت، اين "آدمها را داخل نفرستاده باشيم"است؛ ميرويم آنجا كه 
  كرد. بايداردوگاه تنها جاي حفظ اين آدمها است، اين كار را 

 "بيشتر نيرو بفرستيم داخل"من الان نميگويم كه بايد نيرو فرستاد داخل، چون از اول هم تاكيد كردم اين بحث كه  
هم  "قطعنامه سياسي"وقتي بود كه يك خوشبيني عميقي نسبت به اوضاع سياسي ايران در كل پلنوم حاكم بود و بر سر 

ولي من ميگويم اين مسأله واقعي است چون يك وقتهائي در موقعيتي قرار كه بحث ميكرديم اين خوشبيني در آن بود. 
ميگيريد كه عراق ميخواهد كومه له را در خاك خودش خلع سلاح كند، چون در ايران هيچكس دستش به نيروهاي ما 

يروئي كه در نميرسد. چه در طرح پلنوم و چه در طرح رفقا ادامه كاري مبارزه مسلحانه و حيثيت كومه له از طريق ن
داخل خاك ايران است، تأمين ميشود. در اين طرح پلنوم ميگويد اين نيرو بيشتر باشد براي اينكه حيثيت مان بهتر تأمين 
ميشود، كه حالا ميشود هر دو به يك عدد معيني مشتركاً برسيم، كه اينقدر نيرو ميتواند در داخل باشد. بالاخره حيثيت 

  مين بكند.سياسي ما را آن قرار است تأ
كه مسئول پخش نخود لوبيا هم خودمانيم، حالا برميگرديم به حالتهاي ديگري، كه يك اردوگاه كومه له اي درست كردند 

و فرستادند در يكجائي تحت الحفظ. آيا حيثيت سياسي مان بيشتر لطمه نميخورد؛ كه  تفنگ هم نگذاشتند دستمان بماند
داشته باشد و بدون اسلحه نطام جم بكند؟! و هر پيشمرگي كه در داخل خاك در اين اردوگاه كميته مركزي ما حضور 

ايران است بداند كه بچه ها حبس اند و رهبري كشك است و كاري از دستش برنميĤيد و كاري از دستش برنميĤيد؟ 
ن براي اين نيامده چيزي زيادي نميتواند بگويد، با كسي نميتواند تماس بگيرد؟ و در خود آن اردوگاه يك عده بگويند م

بودم به صحنه مبارزه، خُب يك تفنگ ميدادي دستم و ميفرستادي در خاك ايران و الان مثل آن رفيقي كه الان آنجا 
كومه له را گرفتند فرستادند عظيميه "ميجنگد منهم ميجنگيدم، چرا من را آوردي اينجا؟ براي اينكه در ايران بپيچد؛ 

عدم تخليه(عدم ي بجاي اينكه در آلمان باشد، در اصفهان باشد و اتحاديه ميهني اين را ! مثل اينكه جلال طالبان"عراق
بيشتري ارزيابي كند و فرض كند كه اينطوري حيثيتش بيشتر حفظ شد؛ كه نوشيروان در يك اردوگاهي مسئول  هزيمت)

  ت داخلي ميكنند و مقاله مينويسند.توزيع مواد غذائي باشد بين پيشمرگهائي كه الان اسلحه هم ندارند و دارند مباحثا
من ميگويم كه اين بررسي نشده، اين احتمال واقعي كه حيثيت كومه له اينطوري بطور شديدتري لطمه ميبيند تا اينكه 
يك سازمان واقعي سياسي باشد كه درعراق آنقدر سرمايه گذاري ندارد. در ايران دارد و در خارج بيشتر، در عراق هم 

، ميگويند: نميشود! ميگويند: "من اين را ميفرستم داخل"نيروئي دارد كه دارد چك و چانه ميزند كه؛  يك پايگاه، يك
 يك نيروي رزمي. و اين "نصفش را ميخواهم بفرستم داخل"، ميگويد نميشود! ميگويد: "پس اسلحه را ازش نگير"

نه مبلغين اش را، نه اعضاء سابق شوراي شهر را،  نه كميته مركزي اشرا،  سازمانشاست كه دارد سرش چانه ميزند، نه 
سنندج و غيره را. آنها را يكجوري بردند يكجائي كه مناسب انسانهاي آزاد است و دارند سياسي كار ميكنند، ممكن 
است السالوادور باشد. نيروي رزمي درعراق باقي گذاشته است كه دارد بر سر آن مذاكره  و معامله ميكند و قرار نيست 

  ي سياسي را قاطي آن نيروي رزمي بكشند و ببرند اردوگاه.رهبر
من ميگويم در اين حالت به حيثيت سياسي ما كمتر لطمه ميخورد، اگر بتوانيم،. يكنفر ممكن است بگويد ما نميتوانيم، 

ائل حرف بزنيم.  باشد! من ميگويم بالاخره توانستنها و نتوانستنهاي خودمان را راجع به همه چيز يكي بكنيم و راجع به مس



اگر نتوانيم آنوقت اين دو راهي جلوي شما قرار ميگيرد؛ دويست نفر داخل، هزار و ششصد نفر اردوگاه، يا هفتصد نفر 
داخل و هشصد نفر اردوگاه، اين را تعيين كنيم. من ميگويم آنموقع آن پيشمرگ كومه له كه در همين تشكيلات آموزش 

ساله از اين حزب گرفته است كه رزمنده باشد و انقلاب كند و مبارزه كند ميگويد:  10ديده است، همين روحيه را اين 
من پيشمرگ كومه له ام و اين اهدافم است، براي من رفتن من اين تفنگ را از عراق نگرفتم، به عراق هم پس نميدهم. 

شتر است تا بروم در جنگ رو در اردوگاه خاك عراق و نشستن و مثل مجاهدها منتظر ماندن، سرشكستگي سياسي اش بي
. هر كسيكه حاضر نيست اسلحه اش را تحويل بدهد بيائيم شبانه ـ روزانه بكمك هر كسي از دررو با دشمن كشته بشوم

منطقه دور شويم، پنجاه كشته ميدهيم و از صد تا پنجاه نفر از ما خودمان را به خاك ايران ميرسانيم و به بچه هاي ما در 
  م.داخل ملحق ميشوي

اگر كسي اين را آنموقع بگويد دفاع  سياسي رهبري كومه له از  اين كار چه هست؟ به او  ميگويند؛ اينطوري امنيت مان 
بهتر حفظ ميشود! فقط اين را ميگويند. ميگويند؛ پس تو آوانتوريستي و جان خودت را بخطر ميندازي او ميگويد؛ اين 

نظامي در داخل، تو فقط فكر حفظ آدمها هستي ديگر! من ميگويم سياسي  آوانتوريسم نيست كه بروم بپيوندم به نيروي
بمانيم و سياسي مبارزه بكنيم براي آن پرچم،  براي آن چيزيكه بدست گرفتيم. اما در مقابل طرح تمكين به زندگي تحت 

  حاكميت عراق ميگويد؛ نه! آدمهايمان را بپائيم براي فردا؟!
م با آن مرزبندي كنيم ديگر. بنظرم نقطه ضعف اساسي اين(شيوه) برخورد  چيزي اين شد بحثي كه خودمان ميخواهي

ابتكار را بدهيم نيست جز اينكه ابتكار را بدهيم دست اوضاع، خودمان را حفظ كنيم و گاردمان را بالا نگهداريم، ولي 
شدن بحث و حل و  "يتكه اردوگاه".  اين (موضع) اين ضعف را دارد كه حاضر نيست بنشيند و روي دست اوضاع

. به نظرم تشكيلات كومه له  در اردوگاه  عراقي نصف ميشود و نصف اينها به آدمهاي فصل كند و عواقبش را بسنجد
كه به هر قيمتي ميخواهد خودش را از آنجا بيرون بكشد، يا برسد به شهر خودش در ايران، يا بيايد  عادي تبديل ميشوند

ا بپيوندد به نيروي نظامي. نمينشيند آنجا و با من و شما ايدئولوژي آلماني بخواند، براي بپيوندد به  تشكيلات خارج و ي
. اين يك آدم ايدئولوژيك  و مبارز سياسي . فرق دارد با آدم حزب دمكراتاينكه براي اين كار به مبارزه نيامده است

يك اردوگاه  در منطقه عربي كه تازه از  است، مبلغً و مروج است و دوام نميĤورد  در حبس يك كشور فاشيستي، در
مردم كردستان هم جدايش كرده اند. توجيه كردن اين برايش خيلي دشوار است، مگر اينكه بگوئيد شش ماه ديگر يك 
خبرهائي ميشود، اين سالن ترانزيت انقلاب است و همين الان يك اتفاقي مي افتد! چون آنوقت بعد از هشت ـ ده ماه 

ميفتيد به موضع توجيه كردن و حرمت سياسي تان نزد طرف زائل ميشود. نيروي سياسي ما به نظر من  شما يواش يواش
صدايش از يكجائي بلند است، كه در دستش  "كميته رهبري"در داخل ايران است. نيروي نظامي ما دلش ميخواهد بداند 

اين نيرو ديگر  نميتواند بجنگد، آن هم آنجا اسلحه ! "رماديه  ر، ابراهيم عليزاده"ابزاري هست، نميخواهد نامه بنويسد: 
اش را ميگذارد و ول ميكند ميرود. ميگويد تشكيلاتم را گرفتند و بستند و گذاشتند در يك  اردوگاه عراقي. رهبري من 

  چيه؟! من دارم به چه كسي گزارش ميدهم؟! الان ميگويم راهش چيست بنظرم.
ما باشد، نه حفظ همين اردوگاهي كه  حاشيه ايبنظرم قطعاً كار يكعده از ما به اردوگاه ميكشد، ولي آن بخش بايد بخش 

در آن هستيم و با يك مقدار محكم كاري كه يك عده با خارج رفت و آمد داشته باشند و كلاً شبكه كادري و پرسونلي 
آن بخشي كه(به اردوگاه) ميرود اتفاقاً بايد بخش حاشيه اي ما باشد. ما به يك اردوگاه غير مسلح منتقل بشود. بنظرم 

بخشي باشد كه تشكيلات ما اساساً بيرون آن قرار گرفته و دارد سعي ميكند سرنوشت آنها را از زير دست و بال عراق 



و اين  آن  ه استوگرنه  اگر خود تشكيلات ما رفته باشد به اردوگاه، بنظرم اين شكست سياسي كومه لبيرون بكشد. 
سرنوشتي است كه نميخواهيم سر مان بيايد، همان تصويري است كه مردم كردستان ايران نميخواهنداز ما داشته باشند، 

  ترجيح ميدهند كه صداي رهبري شان را از آلمان بشنوند.
، پيشمرگ كومه له؟  ولي يعني بله! بگويند هفتصد نفر از پيشمرگهاي كومه له را عراق خلع سلاح كرده و برده اردوگاه

واضح است كه ما مسئول ميگذاريم، واضح است كه با آنها كار سياسي ميكنيم، واضح است كه همان بحثهاي ترويجي را 
كه حالا از آنجا  آن اردوگاه،داير ميكنم. ولي آنهائيكه رفتند آنجا، ساختمان اصلي تشكيلاتم خلع شده از هر امكان، نرفته 

ادامه بدهد، يك بخشي را رضايت دادند ببريم اردوگاه، ولي سازمان خودم را در جاي ديگر بوجود مبارزات خودش را 
آوردم. اين را در يك جاي ديگر بوجود آوردم، در اردوگاه سازمان ندادم، نميتوانيم. شوخي است بنظرم اين بحث كه: 

ميتوانيم عناصر خودمان را بصورت زنداني يا ! ما "ما اين مسير را تا ته اردوگاه بصورت يك تشكيلات ادامه بدهيم"
مهمان در خاك عراق داشته باشيم كه خودمان به آنها خدمات سياسي ميدهيم و سعي ميكنيم يكي يكي شان را از داخل 

بنظرم يك غير ممكن سياسي و بدترين حالت  سازمان ما در اين اردوگاه است،آن اردوگاه بيرون بياوريم،. ولي اينكه 
  است.

براي همين ميگويم بحث ما از سر امنيت نبوده، اتفاقاً برعكس بوده است. ميگويند: در صورتيكه خودمان ميدانيم بهترين 
كسي به  حالت از نظر امنيتي اين است ديگر كسي كشته نميشود، كسي جلوي رژيم جمهوري ـ اسلامي قرار نميگيرد،

ند در اردوگاه مي نشينند و حتماً بĤنها يك تخت و پتوئي ميدهند و در اتحاديه ميهني نمي پيوندد كه زير بمب برود. ميرو
اردوگاه اطاقهايشان از حالا بهتر است، ولي ما اين را بدترين حالت سياسي ارزيابي كرديم و من هنوز هم بر اين عقيده 

رين حالت سياسي اين است د، اين بدترين حالت سياسي نيست، بدتيك عده از كومه له در اردوگاه باشنهستم. نه اينكه 
  محفوظ بشود. تشكيلات ما برود داخل اردوگاهكه 

اين ما را باز ميرساند به يك بحث ديگري در اين برخورد رفقا كه بنظرم برخورد خود ما در اين سند گم است، يعني 
رج؟ بنظرم الان بايد خود پلنوم هم اين را در سندش روشن نميكند. و آن اين است كه: فقط از بار امنيتي بيائيم خا

تجديد نظر كرد كه كومه له بايد سازمانش اصلي اش را بياورد خارج. يعني چي؟ يعني بتواند تبليغات مركزي خودش را 
سالش را راديو داشتند،  5سازمان بدهد. ميگويند آخر راديو را مي بندند! ولي در تمام دوره حيات كمونيسم ايران، مدت 

كومه له بايد بتواند ارگان مركزي اش را از خارج منتشر بكند، بدون اينكه از كسي ـ هيچ گزمه باقي اش نشريه داشتند. 
اي اجازه بگيرد و بتواند بدست مردم كردستان برساند، كاري كه كمونيست دارد انجام ميدهد، پيشرو هم انجام بدهد. 

نوارهاي ترويجي بدست اعضاء خود برساند، كومه كومه له بايد بتواند كادرهايش را آموزش بدهد، كومه له بايد بتواند 
له بايد بتواند آزادي عمل ديپلماتيك را با همه نهادهاي بين المللي را حفظ بكند، كومه له بايد بتواند عضو بگيرد و 

  پرونده اعضايش را بررسي بكند، هر كاري كه يك تشكيلات ميكند، كومه له بايد بتواند بكند. .
ين است كه كومه له بايد بيايد اينها را بيرون عراق سازمان بدهد، بالاخره اينطور ميشود. نميگويم بنظرم اين معنايش ا

ماه انتقال به اتفاقي در اردوگاه عراق  6ماه براي ما  6ماهه طول ميكشد ولي اين  6فوراً اينطور ميشود، ميدانم يك پروسه 
اي همين ما اينجا بد گفتيم كه؛ بيايند خارج! بايد ميگفتيم كومه له ماه انتقال به اتفاقي ديگري در خارج است. بر 6نيست، 

بيايد شروع كند پايه دوم سازمانش را در خارج سازمان بدهد، طوري كه وقتي آن پايه اش را(در اردوگاه) از زيرش 
  كشيدند، تماماً باين پايه (در خارج) متكي بشود.



ا از طريق سازمان ارتباطي مان در خاك عراق، كه نه در اردوگاه است و بنظرم آنموقع اين معني دارد كه نيروي نظامي م
نه حاضرند هم قبول كنند و ممكن است پول هم به آن بدهند، رابطه ما را با نيروي مسلح مان نگهميدارد. ميگذارند 

نفري بĤن نيرو است.  فرمانده را بفرستيم و فرماندهي را برگردانيم، ميگذارد اين كار را بكنيم، صحبت رساندن يك ده
صحبت رساندن پيامها و نشريات و رهنمودها و نقشه عملها به آن نيرو است، اين كار را هنوز عراق ميتواند براي ما 
بكند. ولي بشرطي كه اين پيامها و نشريات و رهنمودها و نقشه عمل ها يك جائي بعنوان يك حزب آزاد، يك حزب 

تعيين ميكند. با مخفي كاري يا با هر چيزي، ولي آزاد در منتشر كردن و  سياسي كه اوضاع محيط خودش را خودش
  حرف زدن، انجام بدهد.

بنابراين من ميگويم مسأله اساسي اين است كه چطور ما از اين دوره براي مستقر كردن رهبري در خارج از عراق استفاده 
سازمان سياسي، و نه هر كسي كه عضو كومه له  ميكنم؟ من ميگويم هنوز هم اين بحث محوري است. كومه له به مثابه

است و كارت كومه له دارد، (بلكه) كومه له به مثابه يك سازمان با متابوليزم اش. صلح ايران و عراق يعني پايان اينكه 
س كومه له از طريق عراق كارهايش را انجام ميداده است، بايد اساساً بتواند بدون عراق با مردم كردستان ايران تما

بگيرد. بايد اساساً بتواند بدون عراق مواضعش را بگيرد و به اطلاع مردم برساند و به فعالين خودش رهنمود بدهد، بدون 
عراق. چون ميخواهد اينها را(آن تماس و ارتباط و رهبري) از ما بگيرد آخر، هر چقدر هم احترام بگذارند، ميخواهند آن 

يگويم از نظر ادامه كاري سياسي كومه له، به لحاظ از دست ندادن حيثيت سياسي، اين . اتفاقاً من مروابط را از ما بگيرند
براي اينكه فونكسيونهاي حياتي كومه له را، معادلش را درخارج، توسط   حياتي است كه امروز خيلي سريع اقدام كنيم،

و حتي فونكسيونهاي ديگري كه اگر در  كومه له سازمان بدهيم، كه اگر فردا زير پايش را جارو كردند، اين فونكسيونها،
خارج باشيم ميتوانيم داشته باشيم، بوجود بياوريم.  در عراق باشيم نميتوانيم داشته باشيم، نميتوانيم بوجود آورده باشيم. 
(اين فونكسيون ها را در خارج از اردوگاه) بطوريكه موجوديتش فرق نكند و هر وقت راجع به كومه له اي هاي اردوگاه 
عراق ميپرسيدند، بايد بگويند بله! يك تعداد از رفقاي ما كه بدليل نظامي نتوانستند بروند داخل و بدليل سياسي نتوانستند 
بروند خارج، اينها در عراق و تحت نظر ما در اردوگاهها حضور دارند و داريم شرايط شان را بررسي ميكنيم كه به كدام 

  لات ما نيست، اين را ميشود گفت.بخش تشكيلات منتقل شوند، اينجا تشكي
آيا اين عملي است؟ بنظرم اين خيلي عملي تر از اين است اگر برايش سعي كنيم تا اينكه سعي كنيم در يك اردوگاه 
عراقي بسته، حزبيت سياسي و تشكيلاتي بودن كومه له را حفظ كنيم، بنظرم اين دومي خيلي سختتر است. براي اين كار 

  م:من اينها را ميگوي
! من ميگويم صحبت "هيچكسي تاحالا نگفته كه رفقا بيايند در خارج و فعال باشند"سيد ابراهيم در آخر بحث گفت: 

ولي فعال بودن يا فعال نبودن كسي نيست، اصلا ميتوانند آنقدرهم فعال هم نباشند، چون آنقدر فعاليت در خارج نيست. 
. كميسيون كميته مركزي حزب هم درست بشود، كومه له وجود ندارد كومه له وجود داشته باشد. الان در خارج، ده تا

بايد بالاخره  از(طرف) كميته مركزي كومه له، در يك ابلاغيه بيايد كه فلان نهادهاي سازمان كومه له بايد در خارج 
فرستاده ايد را از  تأسيس شود. شما ممكن است يكنفر ديگر را بخارج نفرستيد و همه رفقاي اعزامي را كه قبلاً به خارج

اين تشكيلاتها پس بگيريد، براي من هيچ فرق نميكند، اصلاً هيچكس نيايد. مسأله اعزام نيست و اين اصلاً بهانه اي براي 
اعزام نيست، مسأله اين است كه در خارج كشور كومه له بگويد؛ من الان مدرسه حزبي دارم، هفتمين دوره مدرسه 

را شروع كرده است، چه اشكالي دارد؟ خيلي بهتر از اين است كه بگويند هفتمين حزب در فرانكفورت كار خودش 



از نظر سياسي براي همه عالم بهتر است كه مدرسه كار خودش را آغاز كرد!  حومه سامرهمدرسه (حزبي) در 
مان كردستان حزب . يا بگويند نشريه  پيشرو ارگان سازكمونيستهاي ايراني در فرانكفورت باشد تا در سامره و اطرافش

  كمونيست ايران كه در مونيخ منتشر ميشود، چه اشكال دارد؟
آن(نشريه) سازمان دارد ديگر. پيشرو وقتي درداخل منتشر ميشد، سازمان خودش را داشت، با واحدهاي نظامي رابطه  

مهائي بودند تحت داشت كه برايش اخبار ميفرستادند، جلسات هيئت تحريريه داشت كه مينشستند بحث ميكردند، آد
مسئوليت كومه له كه در دوائري مينشستند تا پيشرو منتشر ميشد، به آنها بودجه اختصاص داده ميشد،  رابطه شان با 
انتشارات تعريف ميشده، كميته مركزي ميĤمد و برايشان سخنراني ميكرد كه بفهمند چه بايد گفت، اين ميشد يك سازماني 

اين سازمان را بايد بوجود آورد، بخصوص كه الان راديو دارد بسته ميشود. بالاخره شما كه پيشرو برايش منتشر ميشد و 
قبل از اينكه راديو بسته شود، آن را به يك پديده دائر(ديگري)  تبديل ميكنيد، وقتي آن راديو را بست، شما ميتوانيد در 

نده است، ولي ارگان مركزي ما بايد اين بار را مسأله مهمي نيست، از نظر تبليغي تعيين كن"مصاحبه با پيشرو بگوئيد؛ 
  ، الان همين را هم نميتوانيم بگوئيم."بدوش بگيرد

يكعده رفتند خارج "به هر حال من ميگويم اين فراتر است و اصلاً يكجور ديگر نگاه كردن به بحث است، تا اينكه؛ 
مطرح نبود! من ميگويم چرا از  حقوق ويژهينجا ! ا"حق نداريد"! كسي از كميته اجرائي نگفته بود "فعال باشند ديگر

آنور نميگوئيد؟ كو نقشه عمل؟ نميخواهم به كسي انتقاد كنم چون در سند پلنوم نيست، ولي الان بحثم اين است و بايد 
اين را آورد: نقشه عمل براي بنياد گذاشتن يك سازمان سياسي كمونيست كردستان در خارج. كه هر وقت فكر ميكند كه 

  سازمان سياسي داخلي را از دستش گرفتند ، اين فونكسيونهايش بتواند انجام بدهد.  آن
يك نكته ديگر بنظرم يك كارهائي است كه احزاب ديگر ميكنند و وقتي ميكنند ما ميگوئيم؛ عجب آدمهاي مدبري اند ما 

ه را به كردهاي سليمانيه است و يك كارهائي هست كه نشري "آسوس"هم انجام بدهيم! اگر در خاك عراق يك جور 
ميدهيم در خارج هم يك فونكسيونهائي است كه آنجا(در سليمانيه) نميشود كرد. ما ميتوانيم همين الان كميته هاي 
مشخص كردستان ما را به يكي از اشكال ابراز وجود كومه له تبديل كنيم. ما ميتوانيم كانون وكلاي كمونيست كردستان 

بشود به يكي از اشكال ابراز وجود كومه له، كومه له ميتواند ده جور ديگر هم ابراز وجود  را در خارج درست بكنيم و
كند. همه اينها به كومه له مربوط است، همانطوري كه گروه هنرش در داخل ميتوانست يك دوره اي يكي از اشكال ابراز 

يكي از اشكال ابراز وجودش باشد، چون  وجود كومه له باشد و برود در روستاها، اينجا هم كانون وكلايش ميتواند
  بالاخره كومه له در عرصه هاي مختلفي فعاليت ميكند.

اگر رهبري كومه له وقتي هم دوباره اين شرايط تمام بشود، خودش را در رأس يك طيف وسيعي از فعاليت ببيند بنظرم 
ض شده است. با  فرض اينكه نيروي نظامي عو شرايط فعاليتچيزي تغيير نكرده است، تنها چيزي كه تغيير كرده اينكه 

ما در داخل است، همان كومه له مسلح است كه رهبري اش همانقدر كار دارد و همانقدر آژيتاسيون و ترويج ميكند و 
همانقدر كار دارد براي اينكه اينچيزها را سازمان بدهد. بنابراين من ميگويم بايد نشست و راجع باينها فكر كرد كه 

شان در خارج باشد، چه اشكالي دارد؟ اينها را بايد بوجود تجانبي تشكيلات كردستان ميتواند عرصه فعالي سازمانهاي
 "پيشرو"چون ارگاني نيست، بنابراين اعزامش هم براي  "پيشرو"آورد. مثلاً الان سيد ابراهيم ميگويد؛ براي نشريه 

ل تر و آگاهانه تر بايد اين بحث را مطرح كرد. آيا مطابق مسأله اي نبوده. ببين! خُب الان دارد. من ميگويم خيلي فعا
طرح ما و مطابق طرح بچه هاي داخل(اردوگاه) قرار نيست راديو را ببندد؟ چرا! آيا كميته مركزي، تشكيلاتي كه قرار 



ارسال  است راديو اش را ببندند، تصميم به انتشار ارگان مركزي اش نميگيرد؟ و مسأله سازمان دادن و ريز كردن و
! براي اينكه راديو اش را بستند، به حيثيت سياسي اش لطمه اي نخورده باشد؟ از الان (در دستور نميگذارد)نشريات را 

چرا! بايد اين كارها را تعريف كنيم، نه اينكه اين جواب را بدهيم  كه چه در قطعنامه پلنوم و چه در بحث رفقاي داخل 
! خوب بروند فعال شوند! من "تشويق كرد كه برود خارج، چون نافعال ميشوند كسي را نبايد قانع و"گفته ميشود: 

بايد نهادهاي واقعي كومه له را ميگويم بحث از اين سطح فراتر است، لااقل با بحثهائي كه شده است، اينطور ميفهمم كه 
، وگرنه كومه له كادرهايش در خارج  دائر كرد، اگر ميخواهيم حيثيت سياسي كومه له در يك چنين دوره اي حفظ شود

  را ميفرستد اردوگاه.   
اش خارج باشد، مدرسه حزبي اش خارج باشد، بخشهاي آرشيو و انتشاراتش را به طرقي به  "ارگان پيشرو"چون اگر 

چرا پيشمرگ را نميفرستي خارج، همه اش كادرها را "خارج منتقل كرده باشد و غيره، آنوقت اين را بهش نميگويند:
! به او جواب ميدهم هم آدم ميفرستم، هم كادر و هم پيشمرگ براي ارگانهاي سياسي ام، براي آدم جنگي در "ي؟ميفرست

بحثم همين داخل ميخواهم يك فكري بحالش بكنم كه يا برود داخل يا دوباره مسلح اش بكنم و بگذارم مرز خاك عراق. 
نميخواهم نيروهاي مسلح رزمي ام را به خارج ببرم. عضو و ، با عراق سر اين است كه نيروي مسلح ام را خلع سلاح نكن

كادرم را سعي ميكنم بدهم به ارگانهايي كه جاهاي ديگر براي فعاليتش دائر كردم. اگر الان همينطوري انساني نگاه بكنيم، 
ميگويم اگر بطور  بحث رفقا اين ميشود؛ كه از نظر اخلاقي چرا فقط پنجاه تا كادر بفرستيم و صد و پنجاه تا عضو؟! من

واقعي داريم به يك مبارزه ديگري اين رفقا را جذب ميكنيم، آنوقت خود آن مبارزه تعيين ميكند كه كدامشان بايد به آن 
  جذب شود، عضو يا كادر، يا هر چي. به هر حال من بحثم اين است.

هستيم را درست جوابگو نيست. اين بحث بنظرم هنوز نه قطعنامه پلنوم و نه بحث رفقا آن واقعيتي كه ما باآن روبرو  
پلنوم (در مورد اوضاع ) ايران كه يك مقدار گشايش زيادتري در آن مي بيند، الان بايد تجديد نظر بشود و يك فكري 

: در خاك عراق بحال خودش بكند. ولي در مورد بحث رفقاي داخل، بنظرم يك فرض اينطوري است من اين را ميفهمم
من ميگويم حيثيت ما دو چيز است: وجود نيروي مسلح ما در داخل و  است تا در خارج! "يت بيشترحيث"به هر ترتيبي 

ادامه كاري رهبري و اركان تبليغاتي حزب و آزادي عمل رهبري تشكيلات كردستان است. اگر فردا قاسملو پايش را 
حل و فصل مسائل ترويجي باشند،  برساند به تريبونهاي بين المللي، و رفقاي ما در اردوگاههاي خودمان مشغول

بتواند در اطريش پلنوم و كنگره بگيرد و ما نتوانيم و كارمان اين باشد كه  اواو(قاسملو) حيثيت شان را چه مي بينند، اگر 
! اوست  كه حيثيت اش حفظ شده است، براي اينكه چگونه روحيه تشكيلاتمان را در فلان اردوگاه بالا نگهميداريم

  ه بعدي او هست و معلوم است در فلان كنگره تشكيلاتش گفته است.  مصوبات كنگر
من ميگويم طرحي كه الان وجود دارد، اين است كه ما نتوانيم. يعني خورد خورد با اقدامات تأخيري خودمان ولي تحت 

رانده بشويم، ، خورد خورد داريم ميرويم كه خلع سلاح بشويم، خورد خورد ميرويم كه از كردستان عراق بغليتأثير 
ماه طول بكشد، ممكن  6خورد خورد ميرويم در اردوگاههائي با اختيارات محدود حضور پيدا بكنيم. ولي ممكن است 

ماه همين  8ماه ـ  6ماه طول بكشد. ولي نقشه خود ما متفاوت از اين نيست، توي نقشه من هم همين است طي  8است 
لات متفاوت است؛ ميگويم: اگر قرار شد صلح شود و قرار است ما را آدمها همانجا باشند ولي بالاخره نقشه تشكي

بفروشند و هر اتفاق ديگري بيفتد، سازمان كومه له با رهبري تبليغات و تعليماتش از بين نميرود. سازمان كومه له مثل هر 
  سازمان ديگري در كشور ديگري بساطش را پهن ميكند، اين بحثهاي من است.



عدم تحليل فكر ميكنم به هر حال بايد هم در قطعنامه پلنوم بايد تجديد نظر كرد و هم در بحث رفقا. ضعف بحث رفقا 
است و در بحث پلنوم ضعفشان بنظرم امكان فرستادن نيرو به داخل است.   سياسي و واقعي از نتايج دورنماي اردوگاهي

دهي آلترناتيو تشكيلات كومه له را از سر فرد و كادر و اشخاص، به يعني در هر دو بحث، اينكه اصلاً اشاره به سازمان
  نگاه كردن، نه از سر ارگانها و فونكسيون. اين ضعف هر دو بحث اين است. "عاقبت كومه له"مسأله 

ت و من فكر نميكنم كسي در داخل بگويد؛ برويم اردوگاه،! ولي من بحثم بر سر اين بود كه با تغيير ندادن كيفي در سياس
 نگرشمان به كار كومه له، داريم ميرويم اردوگاه.

  سيد ابراهيم: اين كيفيت چگونه است؟
باشد! الان كيفيت را توضيح ميدهم كه اين يك كلمه اقدامات واقعي مادي دارد و اقدامات متفاوتي از آن درميĤيد، اين 

  اقدامات را تا آنجائيكه به عقلم ميرسد الان ميگويم.
حي شده ميان ايران و عراق، تضادي كه ما بر مبناي آن از امكانات عراق استفاده ميكرديم لااقل بطور ميگويم يك صل

فرمال حل شده است ديگر، از هر كسي كه در دنيا بپرسيد، ميگويد تضاد ايران و عراق حل شده است. به صليب سرخ 
ن اين تضاد، شكافي كه  از آن استفاده ميكرديم هم عين همين را برداشتيم و نوشتيم و داديم كه؛ بابا جان با حل شد

محدود ميشود، خُب اين تفاوت كيفي است. ما هميشه ميخواستيم عقب تر نرويم و از مرز دور نشويم، خلع سلاح 
نشويم، راديو ما باشد، نيروي نظامي ما داخل باشد و زخميهاي مان را هم به خارج بفرستيم، الان كه صلح شده ما بيشتر 

هيم؟؟ اين است تغيير سياست ما؟! اينطور نيست ديگر! هر سازماني فكر اين است كه چطوري باقي ميماند، سياسي ميخوا
ميماند؟ چه جوري خودش باقي ميماند، چه جوري آن كارآكترهايي كه از قبل از خودش بروز ميداد در شرايط جديد 

بست رسيده است، (آن محدوديتها را) ميبينيم ولي داريم به بروز ميدهد؟ اين براي ما يعني اينكه يكسري پروسه ها به بن 
خيلي هم بيشتر تحرك بخرج ميدهيم و دو تا پاهايمان را   هم مي بينيم، هم داريم به سمتش ميرويمسمت آن ميرويم. 

ي دارد فشار ميدهيم كه به سمتش نرويم، ولي آن عرابه ما را ميكشد بسمت آنجا. خُب پس كارهاي سياسي ما تفاوت كيف
  ديگر.

تابحال سازمان سياسي كومه له ، يعني رهبري و سلسله مراتب تصميمگيري اش، در عراق دائر بوده است ، نيروي نظامي 
اش در داخل خاك ايران بوده است. اين يك سئوال كيفي است كه آيا همچنان سازمان سياسي ما در عراق ميماند، حتي 

وي خودمان ميگذاريم؟ جواب من نه است ديگر. تا حالا اردوگاه مان را از وقتيكه ما يك موجوديت اردوگاهي را جل
* من قبول ميكردم كه سازمان سياسي ما با همان سلسله مراتب و رهبري اش برود "بوتي"* ميبردند "مالومه"
گان تخليه ، اما اگر بگويند بيا و برو در يك منطقه عربي عراق و در يك حالت خلع سلاح شده بروبه يك پاد"بوتي"

ديگر سازمان سياسي كومه له نميتواند ميتواند برود، ولي اينجا  آدم كومه له ايشده يا يك دهي بمانيد، من ميگويم اينجا 
. يعني چه؟ يعني بايد برود يك جاي ديگر يا بايد همراه نيروي نظامي برود داخل. خُب اين يك آلترناتيو واقعي  برود

به دو بخش تقسيم شده است يك رهبري داخل يك رهبري خارج. رهبري داخل و است، ميگويم رهبري كومه له 
آموزش و آژيتاسيون و تبليغات شفاهي و كتبي همراه پيشمرگه است. دويست نفريم؟ خُب دويست نفريم.، ما كه قول 

با همه عضوگيري و   كَمي نداديم به مردم كردستان  چند نفريم. بالاخره كومه له دويست نفر است با رهبري و تشكيلات
ضوابطش دارد در داخل فعاليت ميكند، بقيه ما آواره ايم. بقيه ما در دنيا افتاديم به تبليغات بين المللي. ولي هر كسي 
بخواهد آدرس سازمان كومه له را بپرسد در داخل است، با پيشمرگ كومه له تماس بگيريد و پيغامش را بدست رهبري 



سانيد. بالاخره بايد بگوئيم سازمان سياسي ما كجاست؟ من ميگويم اين يك بحث كيفي است. كومه له كه همانجا است بر
  بعلاوه بايد تعيين كنيم فونكسيونهائي كه بسته و تعطيل ميشود در پراتيك سياسي ما چگونه جايگزين ميشوند؟

بالا نگهداريم و از يك روزنه اي هم آخر راديو بسته ميشود و ما ميرويم آنجا(اردوگاه) و سعي ميكنيم روحيه خودمان را 
  در زندان باشد بيرون را نگاه كنيم، باشد! ولي واقعيت اين است كه زنداني ديگر تبليغ نميكند.

آيا كومه له ميخواهد بعد از اين ماجرا تبليغ هم بكند يا فقط زنداني است كه روحيه اش را خوب نگهداشته است؟! من 
. الان ممكن است صداي تبليغ كندميگويم بايد بتواند و ميتواند و راه دارد كه بتواند با كيفيت متفاوت و بطريق متفاوتي 

ث كرديم و گفتيم تأكيد مان را ميگذاريم روي نشريات. بنابراي بايد بحث حزب را ممكن است ببندند؟ ما نشستيم و بح
بيشتر بگيريم، بنابراين بايد تكنولوژي بردن نشريات را بيشتر جدي بگيريم،  "واحدهاي داخل فعال شوند"كمپين اينكه 

اين نشريه بيشتر برود دستشان چون  فعالين شهر را ببينيم و از آنها بخواهيم اين كارها را چك بكنند نكنند! كه از اين ببعد
صداي حزب بسته ميشود، همه هم ميدانند كه صداي حزب ركن توده اي شدن حزب است، تا آن دقيقه اي كه در صف 
كارگري ممكن بوده است. ولي بالاخره راجع باين حرف ميزنند ديگر، آيا كميته مركزي فوراً نشست و راجع باين حرف 

ا را ميبندند، تبليغات ما چگونه ميشود؟! نه ديگر، چون فرض اين است كه هنوز نرسيديم باين زد، كه آقا جان راديو م
  !"هنوز كه نبسته اند"وضعيت وخيم، 

موضع است، ميخواهم بدانم سياست چه هست؟ ميگويند نشريات را سازمان ميدهيم؟ ميگويم  "هنوز نبسته اند"خُب اگر 
ران سازمان پيدا ميكند؟ توسط نيروئي كه خلع سلاح شده و رفته در مناطق از كجا، آن نشريه توسط نيروي داخل اي

  ديگري سازماندهي ميشود؟ اگر بگوئي توسط اين يكي، آنوقت من يك اختلاف عملي دارم و ميگويم اين كار را نكنيم.
تي اجازه پيدا نميكند مثال من يكي ـ دوتا نيست سيد ابراهبم! من ميگويم كومه له يك مجموعه كار سياسي ميكند كه وق

در عراق آن مجموعه فعاليت را ادامه بدهد، رهبري اش بايد بنشيند و بگويد چگونه اين كار را ميكنم؟ يا مي بندم يا باين 
  را منتفي كنيم. "اعزام"ترتيب انجام ميدهم، بحث بر سراعزام  هيچكس به هيچ جا نباشد و اصلا اين بحث 

رش اين است كه تفاوت كيفي در فعاليت خودش پيش بيني كند كه با توجه به تغيير كميته مركزي كومه له اولين كا
شرايط كارهايش را آنطوري انجام ميدهد. من ميگوئيم اگر اين فعاليت را قبول بكنيم كه فعاليت سياسي كومه له درعراق 

بلكه فعاليت سياسي مان در  [ نه داخل كه بحث ما مشترك است و تازه بحث ما شورتر است]ـ نه فقط بقاء فيزيكي،
خاك عراق در مخاطره است. ادامه كاري ارگانهاي تبليغي، رهبري، آموزش و همه چيز ما در خاك عراق در شرُف و 
تهديد بسته شدن است. كميته مركزي كومه له بايد بنشيند و تصميم بگيرد چكار ميكند. اين را بعنوان انتقادي تشكيلاتي 

ين پلنوم كميته مركزي حزب نشست و روي اين فكر نكرد. بنابراين بحث اين است! اين را نميگويم براي اينكه هم
تصميم بگيريم، خارج و داخلش تازه از اينجا ناشي ميشود. چند نفر داخل چند نفر خارج؟ شما ميگوئيد هزار و هشصد 

تعدادشان را براي كار نظامي احتياج نفر با طياره بيايند غلط است! من ميگويم حتماً اين تعداد غلط است، چون آنها 
دارند، يك تعدادشان را براي كار نظامي و يك تعدادشان بعنوان ذخيره كار نظامي هنوز در عراق احتياج دارند، حتي اگر 

است و منتظر نشسته در اين اردوگاه كه رفقاي خسته بيايند اينجا كه من بروم  پيشمرگههم غير مسلح باشند. ولي ميداند 
كه با مسئولينشان و با  پيشمرگه اندش. عراق باين هم اجازه داده. سيصد نفر داخل هستند و چهارصد نفر در اردوگاه بجاي

  آموزشهايش و ميروند داخل و برميگردند، آنجا محل استقرار آنها است و نيروهائيكه از داخل ايران ميĤيند.



ر اين است سازمان سياسي كومه له ميخواهد چگونه اداره بايد بدانيم كه روي اين قسمت كسي اختلافي ندارد، بحث س
بشود، ميخواهد چكار بكند؟ من ميگويم اين تفاوت كيفي است و معني عملي دارد در تصميمات مان. آنچيزيكه من 
ميبينم نه فقط از بحثهاي داخل، بلكه از بحثهاي خارج هم اين است كه بحث خارج بقول شما يك كارهاي غيرممكن را 

كردند.اگر قبول كنيم كه نه ميتوانيد برويد داخل و نه هجوم بياوريد خارج و اين غير ممكن است، پس تو هم  طرح
جواب ندادي به فرداي صلح. داخل جواب نداده، خارج هم جواب نداده ولي صورت مسأله را در يكجائي درست 

گويم هفتصد نفر احتياج دارم بفرستم. ولي سيصد تعريف كنيم. اگر شما بگوئيد هزار و هشصد نفر را بيايد ببرد؟ من مي
تا دويست و پنجاه نفرهم حيثيت ما قبول ميكند، خالي كردن بنظر "عددي بود كه ديروز(شما سيد ابراهيم) گفتي: 

ميگوئي بيشتر نه، حتي اگر يكنفر حاضر بشود سيصد نفر آدم را يكجا ببرد الان هم نه! من ميگويم بستگي باين   "نميĤيد؟
  ارد كه من دارم چكار ميكنم؟د

من اگر به تشكيلات خودم گفته باشم پيشرو و مدرسه حزبي در خارج فعاليت ميكند، بخش زيادي از تكش در خارج 
فعاليت ميكند، يك واحدهائي داريم براي ريز كردن و چاپ كردن. در ضمن يكعده را از آنطرف بفرستيم تركيه، براي 

است كه مي رود آنجا  پيشمرگ كومه له و كمونيستيستند كه در تركيه ساكن ميشوند، ما ن ناز نازياينكه بچه هاي 
ساكن شود. هزار و يك وظيفه داريم كه براي انجام آنها به آدم نياز دارد. جمعاً براي اينها ميفرستم. اين كارها خودش 

بگذار همين الان بيكاري بهانه ميفرستم.  دويست نفر لازم دارد اگر بخواهند تمام وقت كار كنند. من هفتصد نفر را باين
  باشد. سازمان سياسي كومه لهرماديه است  در  پنهان كه در اردوگاه مركزي

اگر اينطور باشد من از يك گوشه حزب نيرو بفرستم به جاي ديگر جواب مردم را ميدهم، از من بپرسند كومه له چه   
ايران و كردستان عراق باقي گذاشته و سازمان سياسي اش را جمع  شد؟ ميگويم كومه له نيروهاي نظامي اش را در مرز

كرده و برده خارج. از من بپرسند در رابطه با توازن قوا ما با حزب دمكرات،كه خانواده ها و يا ارگانهاي تبيلغي را در 
اه هاي ما با هم نميجنگند، آنجا نگذاشتم ، من براي توازن قوا بالاخره نيروي رزمي آنجا گذاشتم. الان كه در عراق اردوگ

نيروي داخل مان با هم ميجنگند. موافقم! توازن قوا را نگهداريم. ولي بنظرم با علم به توازن قوا، هنوز پانصد ـ ششصد 
نفر با فرض اينكه هواپيما  آنجا پارك كرده كه ميتوانيم بياوريم  و اگر راهش بود بايد بياوريم  و بگذاريم روي كار 

  آدمها بخاطرش آمده اند به صحنه. سياسي كه آن
ميگوئي پيشنهاد عملي بدهم؟ ميگويم اولاً فوري همه ميفهمند كه اين آرايش ادامه كاري ندارد، يك اردوگاهي كه در دل 
اين اردوگاه فعاليت سياسي كومه له دارد انجام ميشود و هر سرنوشتي در سرنوشت اين اردوگاه است با همه مناسبات 

ه جاري است. اولين كاري كه ميكردم اين بود كه چهارصد نفر از اينها را جدا ميكنم و اسم يك پل يا درونيش بر هم
گرُدان را ميگذاشتم روي آن، ولي اينجا ميماند. اين نيروي نظامي من است، هيچ جا نميخواهم بفرستمش، ولي در عين 

بگويم برو درون اردوگاه، اين چهارصد نفر تقاضا  حال نيروئي هست كه حاضر نيست برود داخل اردوگاه. اگر به آنها
ميدهد كه ميخواهم بروم داخل. بالاخره تو ميخواهي مقاومت كني كه نروند داخل؟ ميگويد من نميĤيم اردوگاه، نه اينكه 

ل. دولت با تو دشمن هستم يا از تو بدم ميĤيد. ميگويد اجازه بده من با اين چهارصد نفر يا بروم روي مرز يا برويم داخ
عراق يا اجازه ميدهد يا نميدهد، من در پروسه اي كه اينها را ميبرم روي مرز است كه فكري بحالش ميكنم ، نميگذارم 
اسلحه را ازش بگيرند. يعني اين نيروي رزمي است، با آدمي كه كار جنگي ندارم حاضرم ببرم درون اردوگاه، نيروي 

  رزمي را نميگذارم ببرند.



ميزنيد يارو ميگويد خبُ بيا راديو خودت را بگذار سليمانيه! تو هم مجبوري بروي بگذاري سليمانيه  الان چك و چانه
ديگر! بچه هاي ما دارند ميروند اردوگاه؟ باشد! من ميگويم نيروي رزمي ام را بگذار باشد. گردان ويژه اي كه مشخص 

اخل است، سيصد و پنجاه نفر است. تكليف كردم، اسمش گردان ذخيره عمليات داخل است، تيپ ذخيره عمليات د
سيصد و پنجاه نفر بنظرم روشن است و اگر كسي خواست بزند به كوه من بهش اجازه ميدهم. اگر تشخيص دادم كه 
شرايط مناسب است و تشخيص دادم كه ميتواند بزند به كوه ، باين گردان اجازه ميدهم بزند به كوه. چون هنوز منتفي 

يعتر ما براي جنگ در مرز در يك زمستان بتواند بماند. ميشود روي عملي بودن و نبودنش بحث كرد. نيست كه نيروي وس
  بهر حال ما چهار تقسيم بندي داريم؛

  ـ سازمان تشكيلات نظامي ظربتي در خاك ايران. 1
  ـ نيروي ذخيره در خاك عراق. 2
ت غير مسلح و يا خلع سلاح شده كه در شهرهاي ـ بقاياي تشكيلاتي ـ پرسنلي ما كه با يك آرايش سازماني بصور 3

عراق، مثل هر اردوگاهي ممكن است مانده باشند. در كنار اينها بايد آن بخش تشكيلاتي ما در خاك عراق كه رابطه 
  رهبري با تشكيلات نظامي هستند باين جماعت غير مسلح اضافه كرد.

  ـ رهبري ما كه در خارج كشور است. 4
  

واهد ببندد، ما چهار حالت داريم نه دو حالت: بخش نيروي نظامي در داخل و بخش اردوگاه كه موقعيكه عراق ميخ
بتدريج به اردوگاههاي غير مسلح در خاك عراق منتقل شده است. در خارج هم تشكيلات خارج كشور و كميته اجرائي 

گر ربطي به كومه له ندارد. بنظرم بايد گفت كه دارد از انرژي اعزاميهاي كومه له به بهترين وجهي استفاده ميكند  اين دي
فونكسيونهاي رهبري را در ببريم، هر كسي هم لازم باشد ميفرستيم، بنظرم هيچ ابائي ندارم. به اين جماعت ميگوئيم تو 

عضو مشعل و پيشرو و هيچي نيستي، من دارم مشعل و پيشرو و انتشارات و آرشيو را با ميكرو فيلم ميبرم خارج. دارم  
درسه حزبي و كميسيون تعليمات را ميبرم داخل، فلان كميسيون را هم ميبرم خارج. بعلاوه پنج تا كميسيون ديگر هم م

اضافه ميكنم كه بتوانم آدم ببرم خارج. كميسيونهاي جديد دائر ميكنم و كميسيون تاريخ كردستان ميگذارم كتاب بنويسند 
كارهايشان است و دارند انجام ميدهند و نتيجه كارشان را براي ما  و سه نفر را هم باين بهانه ميبرم خارج. اينهم

  ميفرستند.
بطور قطع يك عده ميمانند كه بله ميروند اردوگاه ولي خودش ميداند كه بالاي سازمانش بيرون اردوگاه است، پائين و 

كه به يكي از اين بخشها رزمي اش بيرون اردوگاه است و اين شرايط انتقالي است كه سازمان بالا يك فكري بكند 
بپيوندند. ميگويم اين راه حلهاي من است و تفاوت اساسي دارد با اين كاري كه ميكنيم. از همين الان ارگانها را ليست 
بندي ميكنيم كه كدام بخش شان در ليست انتظار بعدي قرار ميگيرند و كدام بخش شان كه از همين الان براي منتقل 

  شدن شان اقدام ميكنيم.
؟ من ميگويم الان به توافق ميرسيم ولي فرق مسأله اينجا است كه شما چه اقداميراجع به خارج فرستادن هم كه ميگوئيد 

دو ارگان اينطوري را درنظر بگيريد و ببينيد چقدر راجع بخودشان چه احساسات متفاوتي دارند و اين احساسات در 
ويند هر چه زودتر يك ليست وسيعي را سعي كنيد به هر قيمت عمل تعيين كننده ميشود، يكعده جمع ميشوند و ميگ



بابا جان فوراً "بياوريم خارج. درسته؟ اين يكي از خارج به آن يكي پيغام ميدهند، اون كسي نيست كه خودش بگويد: 
ين كس نيست. ، اون ا"ما يك ليست گنُده دارم،  بلند شويد و كارتان را ول كنيد و بدويد براي اين آدمها جا پيدا كنيد

  .  "نميشه بابا، يعني چه! ما پنج نفر را ميتوانيم در ماه. بفرستيم"برعكس در مقابل ليستي هم كه رفته ميگويد: 
كه بابا جان اين "شما ليستي داديد ولي پيامي وجود ندارد از كميته مركزي كومه له، بعد از صلح ايران و عراق؛  

. برعكسش وجود "وضعيت به معني ضرورت اعزام چند صد نفر است، هر كاري دستتان است بگذاريد زمين و بدويد
  دارد و تازه عكس العمل ديگري هم در مقابل آن وجود دارد!

؟! اين "نميشود، اگر ميتوانستيد بكنيد، كي جلويتان را گرفته بود"اين توضيح ذهني گرائي را بما نسبت ميدهند كه:  كه
  كه خيلي حال گيري شد كه.

زنده باشيد و بدويد، برويد ده جاي ديگر هم "اگر شما واقعاً همين را واقعاً ميخواهيد چرا عكس العمل اين است كه؛ 
يم بايد اين كار را بكنيم ولي تذكر اين است كه در مورد اعزام مگر شما نميدانيد كه ما بيشتر از پنج ببينيد. خيلي موافق

خُب من ميگويم هنوز اين جماعت(خارج) اينجا   "نفر در ماه نميتوانيم بفرستيم، كاروانهاي ما از يكي بيشتر  نيست؟
واهم، بياورم. بنظرم منتفي نيست راستش، نميدانم چرا اين كنند تا دويست نفري را كه ميخيدارند پاشنه در دولتها را م

منتفي است در تحليلهاي ما؟ اصلاً منتفي نيست سيصد نفر را بياوريم. ما هنوز عليه رياكاري اين احزاب آكسيون نكرديم، 
تصاب خُب آكسيون راه ميندازيم، ميرويم جلوي درب اداره مهاجرتش آكسيون سياسي راه ميندازيم و تحصن و اع

ميكنيم. ميگوئيم پناهنده هائي كه بما پناهنده شده اند آنجا دارند تحويل دولتهايشان ميدهند، بايد اينها بيايند. ما هنوز 
هيچكاري نكرديم در خارج براي اينكه فشاري بگذاريم روي يك كسي، چون مطابق قوانين مهاجرت كار كرديم، حتي 

  كمتر.
ت كه بايد اصرار داشته باشد كه تعداد اين ليست افزايش پيدا بكند، منتها تفاوت اين خود كميته مركزي كومه له اس 

اصلي اين بحث با بحث قبلي اين است، بنظرم بحث قبلي پلنوم كافي نبود. بخاطر اينكه تكليف سازمان سياسي كومه له 
بتدريج و با يك تفاوت كمي  را روشن نميكرد. چون آن وضعيت را در داخل روشن نكرد، سازمان سياسي كومه له دارد

به تدريج تسليم مقرراتي ميشويم كه عراق براي ما ـ در تلاشي كه ميكند خلاص شود ـ ولي كيفيتاً به همان ترتيب 
باشد چه لولو نباشد دارد اينطوري  لولو، دارد اينطوري ميشود. چه ما دوست داشته باشيم چه نداشته باشيم، چه ميگذارد

اجع باين يك تصميمي بگيريم و اين مسأله در بحثهاي پلنوم فراموش شد. چه از آنطرف كه واقعاً ميشود و ما بايد ر
سازمان فعلي سياسي و چه از اينطرف كه فونكسيونهاي اين سازمان فعلي بايد بطرق ديگري انجام بشود، يعني يك 

  ، روي هر دو بايد فكر كرد.سازمان ديگر سياسي و براي كومه له كه بتواند فونكسيونهايش را انجام بدهد
هم راستش بنظرم، (مثل راجع به اردوگاه) درست است كه من هم نميخواهم رفتن باردوگاه را لولو كنم و  لولوراجع به 

اگر هم بيفتم آنجا مثل سيد ابراهيم سرم را بالا ميگيرم و نخود لوبيا هم پخش كنم اين را وظيفه كمونيستي ميدانم، من 
ده تشكيلاتي اردوگاه لولو نميكنم، بنظرم براي كميته مركزي كومه له بايد لولو بكنم. آخر اين تشكيلاتي اين را براي تو

است كه لولو نشده و هيچ اردوگاه نرفته وقتي يك گردانش ضربه ميخورد يكي از آن پائين برهبري فحش ميدهد و بعد 
! ولي با يك اينها يك اقليتي هستندقد علم نميكند؛ شما باين شكايت ميكنيد كه آن مسئول ناحيه اي درست جلو طرف 

  اقليت ناچيزي يكسال خودمان را اذيت ميكنيد.



گردان شؤان كه ضربه ميخورد روحيه اين تشكيلات جوري ميشود كه از پائين ابهامچي بوجود و بعد ما نگرانيمان اين 
كيفيتي كه تا الان داشتيم و مشكلاتي كه با اين است كه چرا كسي از بالا به درست جلوي اين ابهامچي نايستاد؟! اين 

  مسأله داشتيم، كه گرايشهاي واقعي اجتماعي پشتش است، صد مرتبه تشديد ميشود.
به  تبنظرم كسيكه دورنماي اردوگاه را براي تشكيلات لولو نميكند خيلي آدم خوبي است، ولي كسيكه خودش نسب

مسائلي كه  در آندوره برايش ميĤيد، اينقدر ميتواند اغماض كند، ديگر خوش خيالي است. مسائل بسيار بنيادي براي 
كومه له مطرح ميشود. اصلاً شرط اينكه مطرح نشود اين است كه لولو نكنيم و بگوئيم بايد بايستيد، ولي دقيقاً چون 

  و كنيم، من اين را ميگويم.ميدانيم چه وضع وخيمي پيش ميĤيد كه بايد لول
اردوگاه را شامل پيدا نميكند و ميرود داخل،  عضو كميته مركزي حزب كمونيست ايران خارج را شايسته رزمندگي اش

. نه فقط حمه مهتدي بلكه ده نفر از كميته.مركزي فعلي ميگويد: من به هيچ قيمتي اينجا رزمندگي خودش پيدا ميكنند
تفنگم را برميدارم و ميروم، من فرار ميكنم و اصلاً نميĤيم. ده نفر از  من كومه له امواهد بماند، نميمانم سيد ابراهيم ميخ

  كميته مركزي كومه له است كه حاضر نميشود آن اردوگاه را بپذيرد.
در سوئد تاب نميĤورد كه  -جواب پائين را نميدهي، جواب خودت را، جواب عضو كميته مركزي م را بده كه در خارج 

كار سياسي بكند و بايد حتماً بيخ گوش پيشمرگه باشد؟! همان آدم با همان روحيه آنجا است، او در اردوگاه تاب 
كومه له هميشه مثل يك پرنده آزادي فعاليت كرده نميĤورد. هيچ كومه له تيپيكي در اردوگاه اسراي عراقي تاب نميĤورد. 

جلوي دهانش را بگيرد كه اسرار تشكيلاتي را جائي نگويد، اينقدر  است و باين اعتبار حاضر نبوده مخفي كاري بكند و
بنظرم رهبري ات را ميگذاري كنار و زير سؤال  فارغ البال از هر قيد و بندي. حالا ميبريد و ميگذاريد داخل يك قفس؟!

  ميبري. من اين را ميگويم.
ي روبرو ميشويم كه آن اردوگاه رهبري ات را زير اين را بدانيد؛ ميرويم آنجا و مجبوريم برويم، ولي با يك تشكيلات 

سئوال ميگذارد و نقطه اميدش را ميبندد به آن رفيق ايكس آوانتوريستي كه بالاخره زد به كوه! ميگويد من او را قبول 
دارم، نشريات او است كه زير زيركي به درون اردوگاه ميرسد و بحث ميكنند، بنظرم باين سادگي نيست راستش وقتي 

  بينند در اردوگاه، كومه له  اين است.ب
 -----------------------------  

دو منطقه در داخل خاك كردستان عراق بودند كه پس از قرارداد الجزاير بين شاه و صدام حسين در  "بوتي"و  "مالومه"*. 
قرار گرفتند. آن مناطق تا سالها بعد خالي از سكنه بودند. هنگام عقب  "منطقه محرمًه"در نوار مرزي موسوم به  1975سال 

در قلمرو حاكميت دولت عراق قرار داشتند، اما  "قانونا"نشيني نيروهاي كومه له و حزب دمكرات به آن مناطق، هنوز اگر چه 
  از حضور نيروهاي نظامي و اداري و سياسي عراق نشاني نبود.

بحث پيرامون اوضاع "منصور حكمت در جلسه وسيع كميته اجرائي حزب كمونيست ايران:  اين متن پياده شده سخنان
شهريور  7است. اين جلسه در تاريخ  "كردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشكيلات كردستان حزب در خاك عراق

  برگزار شد.  -1988اوت  29  -1367سال 
ده كردن نوارهاي بحث سريعا پاسخ مثبت داد و متن تايپ شده را براي من ، به درخواست من، براي پيا"دنيس مر"رفيق 

فايل  4فرستاد. دقت همراه با سرعت عمل رفيق دنيس، واقعا شگفت آور است. مقابله مجدد متن پياده شده توسط من با همه 
شنيده شده بودند. در مجموع  صوتي، فقط يافتن برخي اشتباهات تايپي و در يكي دو مورد، تصحيح كلماتي بود كه اشتباهي



كل متن پياده شده با اصل نوارهاي شفاهي تماما منطبق بودند. من برخي اصلاح انشائي وارد كرده ام و در داخل پرانتز ضمائر 
و يا اشارات منصور حكمت را تصريح كرده ام. برخي خط تاكيدها را رفيق دنيس وارد كرده بود و بقيه، بخش اكثريت 

  تاكيد، از من است.جملات با خط 
جا دارد بار ديگر از رفيق دنيس صميمانه  تشكر كنم. گرچه خود او اين وفاداري به منصور حكمت و كمونيسم او را، 

خود ميدانم كه بابت اين زحمات بي شائبه و احساس مسئوليت، از او تشكر  "وظيفه"خود تلقي ميكند. اما من نيز "وظيفه"
  كنم.

 رزادايرج ف      2020مارس 


